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                             سكولاريزاسيون در ايران
   مؤثر بر علوم انسانيفرايند ةبه مثاب

  18/12/88:  تأييد15/10/88: دريافت

  ∗تبار فيروزجايي رمضان علي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  چكيده
 ، و باورهاي ديني    دين ، نقش  فرايندي است كه در طي آن      سكولاريزاسيون،

شـود و سـپس بـه         رنـگ مـي     كـم  اجتمـاعي    زنـدگي  گونـاگون هاي     حوزه در
هايي كه اين فرايند به آن نفوذ كـرده و            از جمله حوزه  . انجامد  يزدايي م   دين

 و تربيـت و علـم و دانـش          آن را تحت تـأثير قـرار داده اسـت، حـوزة تعلـيم             
 مبتنـي   ، انـساني  ويژه علـوم    علم و دانش به   امروزه،  .  علوم انساني است   ويژه  به

 و  بـاوري  مداري، دين   دين  تهي از  نگاهي كه ؛   خاص است  ينگاهبر مباني و    
. ؛ امــري كــه براينــد تــدريجيِ جريــان ســكولار اســت محــوري اســت ديــن

منشأ نظري آن عبارت بود     . كرد مسيحيت رشد و نمو      جهان در   سكولاريسم

                                                       
  . اسلامياستاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه.  ∗
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 مدرنيتـه و    منجر به پيـدايش   كه   ، قلمرو ديني از قلمرو دنيوي     أ مبد ييجدااز  
گيري سكولاريسم نقش     ها و عوامل فراواني در شكل       زمينه. تمدن غربي شد  

هـاي   تـوان آنهـا را بـه مـشكلات و كاسـتي           داشته است كه در مجمـوع، مـي       
كـشور ايـران نيـز از تـأثيرات         . موجود در قرون وسطاى مسيحيت بازگرداند     

هاي   مخرب اين موج و جريان، در امان نبوده و امروزه نيز آثار آن در حوزه              
نـوع  گوناگون اجتماعي از جمله تعليم و تربيت، علم و دانش و همچنين در              

  .نگاه برخي انديشمندان و روشنفكران، قابل مشاهده است
هــاي فكــري، روشــنفكري،    سكولاريزاســيون، علــوم انــساني، جريــان   : كليــدواژه

  سازي اسلامي

  مقدمه
امروزه در محافل فرهنگي، به ويژه در حوزه علم و دانش، مسأله توليد علـم دينـي                 

هـاي مختلفـي بـه        ها و رساله    ابمقالات، كت . سازي آن، رونق فراوان دارد      و اسلامي 
. ها و سمينارهاي متعـددي برگـزار شـده اسـت            همايش. رشته تحرير درآمده است   

بيشترين دغدغه در اين زمينه مربوط به علوم انـساني اسـت؛ زيـرا از ميـان علـوم                    
. مختلف، نقش و جايگاه علوم انساني در فرهنگ و جامعه، بر كسي پوشيده نيست             

نما و جهت دهنـده را بـراي يـك جامعـه دارد و در نتيجـه                 علوم انساني، نقش راه   
هاي اسـلامي در      توجه به آموزه   اسلامي و    -علوم انساني    ضرورت توليد اهميت و   

  . توليد آن، از مسائلي است كه مورد تأكيد بيشتر انديشمندان اسلامي است
اهميت اين مسأله بدان دليل است كه امروزه، علـوم انـساني موجـود، تحـت          

اين جريان كـه بـه آن       . ر جريان غيرديني و ضدديني رشد و تكون يافته است         تأثي
 جامعـه اسـلامي بـه        بر  سلطشود،  با ت     يزاسيون يا سكولاريسم اطلاق مي    سكولار
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 را ضديت با دين آن،   ديني هاي  جلوه بر حذف   علاوه، تربيت  و تعليمويژه حوزه 
 سال اخير از طرق مختلف نظيـر   جريان سكولاريسم در صد      .نمايد  مي  نيز ترويج 

...  و  دارالفنون   تأسيس ، جديد  هاي  مدرسه   ترجمه، تأسيس    دانشجو، نهضت   اعزام
به عنوان يك بيمـاري و آسـيب اساسـي در           در جامعه رشد و گستر ش يافت و         

توان   رو زماني مي    جامعه علمي و فرهنگي ما تأثيرات فراواني داشته است؛  از اين           
هاي اين بيمـاري از   ساني اسلامي سخن گفت كه  عوامل و زمينه      از توليد علوم ان   

  . كن شودجامعه فرهنگي و علمي ريشه
شناسي و تاريخچه جريان سكولاريزاسيون، بـه برخـي           در ادامه پس از مفهوم    

هاي آن اشـاره نمـوده و بـه بايـدها و نبايـدهاي تحقـق علـوم                    از عوامل و زمينه   
  . اسلامي، خواهيم پرداختـ انساني

  
كوشد ضمن اشاره به پيشينة اين جريان در جهان غرب و كشور               مي ،مقالة حاضر 
به پيامـدهاي آن     هاي خارجي و داخلي آن را بررسي كند و در ادامه،            ايران، زمينه 

سـازي    در پايان مقاله، بـه مـسئلة اسـلامي        . ويژه در حوزة علوم انساني بپردازد       به
  .گردد علوم و برخي موانع آن اشاره مي

 شناسي فهومم

ريـشة   از   اسـت كـه خـود،     » secular «ةاز ماد ) secularism(» سكولاريسم« ةواژ
برابر ديـن و روحانيـت گرفتـه شـده اسـت             به معناي دنيا در      »seculum«لاتيني  

)The Oxford Engish Dictionary,«secularism.(  



 
 
  

 

198  

نقد
ب 

كتا
/

لي
ن ع

ضا
 رم

 
يي
زجا

يرو
ر ف
تبا

  

 ، دنيــوي،)غيــر معنــوي( بــشري، زمينــي : ايــن واژه فارســي هــاي معــادلاز 
ــ ــاگرايي، ادني ــر مــذهبي،محوري، دني ــر روحــاني،غي ــايي، عرفــي و   ايــن غي دني
ــن ــاني  اي ــتجه ــان،  (.اس ــادل .)1110: 1371بريجاني ــي مع ــ«آن،  عرب » ةعِلماني

 از  بــه فــتح عــين و لام»مانيــةعلَ« و »علــم« ةواژ اشــاره بــه ارتبــاط داشــتن بــا
ظـاهر،   (تـر اسـت       اسـت كـه اشـتقاق دوم صـحيح        » عـالمَي « و مشتق از     »معالَ«

از مـــشتق  )laicism(» لائيسيـــسم«يـــا » لائيـــك«اصـــطلاح  ).38 - 37 :1993
بـا   ، مـردم ة بـه معنـاي عام ـ  »lacus«بـه معنـاي مـردم و    » laos« لاتينـي   ةدو كلم 

ــطلاح  ــسم«اص ــت دارد   » سكولاري ــوم، قراب ــا و مفه ــاظ معن ــرفاً از لح از و ص
ــشلحــاظ ــانية ري ــد متفــاوت ، لاتينــي و يون فرانــسوي  اصــطلاحي ،لائيــسم .ان

 The Oxford English(اسـت كـه از ريـشة يونـاني سرچـشمه گرفتـه اسـت        

Dictionary, Vol. 6 P.28 – Remond, Religion and Society in 

Modern Europe - Evelyn M .Acomb, The French Laic Laws, - 
Webster's Revised Unabridged Dictionary Dictionary.com- 

website :http//:dictionary.reference.com/laic(. 
 در حالي كـه بنـابر   ؛ البته در نگاه لائيسم، اصل ضديت با دين آشكارتر است         

نگاه سكولار، ممكن است دين، امري فـردي و مقـدس تلقـي گـردد و تنهـا در                   
 و سـاير      آمـوزش   قـوانين رو    ؛ ازايـن  بخشي به امور دنيا نقشي نداشته باشد        سامان

 باشـد، بـر       بـر مـذهب      مبتنـي  -   آنكـه    جاي   يا به  -   از آنكه    بيش  ،امور اجتماعي 
  .)Oxford Dictionary ( بنا شود  علمي هاي داده

 بنابراين براى اصطلاح سكولاريسم، تعاريف متعددى ارائه شده است كـه            
تدريج حقـوق،     ست كه در آن، به    گيرى سكولاريسم ا   برخى ناظر به روند شكل    
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برخى تعاريف . شود وظايف و امتيازات كليسا به نهادهاى غير مذهبى منتقل مى
انگارنـد كـه پـس از        ديگر، سكولاريسم را به مثابة نظـام منـسجم فكـرى مـى            

بينى درآمده و با نگرشى كه در قـرون   رنسانس، به صورت يك نگرش يا جهان   
گرايـى و     گرايى، تجربه   ارد و مبناى آن، انسان    وسطى حاكم بود، تمايز ماهوي د     

اى كه هيچ يـك از آن دو، در حـوزة ديگـرى مداخلـه                عقلانيت است، به گونه   
  ).46: 1377 نوروزى، ؛38 :1990 شبلي،(نكند 

نيـز آمـده    »  سياسـي  ة دينـي از جامع ـ    ةجدا بودن جامع ـ  «سكولاريسم به معناي    
 و كليـسا نيـز      نـدارد امور ديني   دولت، حق هيچ گونه اعمال قدرت در        است؛ يعني   

همچنين  ).15،  21 :1375اعواني و ديگران،     (تواند در امور سياسي مداخله كند      مين
 مؤسـسات را     و ها  كه روابط بين افراد، گروه      آمده است  نظام عقلاني به منزلة نوعي    

اساس مبادي و قوانين عمومي كه متضمن تساوي افراد جامعه در قبـال             با دولت بر  
:  به قـرار ذيـل اسـت       هاي آن   ترين شاخصه    برخي از مهم   ، و كند   تنظيم مي  آن است 

رغم اختلاف ديني كـه       جدايي دين از دولت، برقراري مساوات بين افراد ملت علي         
كنند، اخذ حاكميت و مشروعيت حكومـت از    عمومي آن را تنظيم مي محاكم مدنيِ 

ن حقوق مذاهب و    ملت، منزلت داشتن فرهنگ علمي و عقلاني، به رسميت شناخت         
. هاي ديني گوناگون و آزادي دين از سيطرة دولت و دولت از سـيطرة ديـن                 قوميت

اين بيان، فقط به يكى از اصـول سكولاريـسم اشـاره            ). 251  و 250: 1991بركات،  (
عمومي ة  دين از حوز  كنار گذاشتن    ، سكولاريسم در رويكردي سلبي    بنابراين. دارد

 قـرار دادن امـوري نظيـر عقـل،          ،كـردي اثبـاتي   و زندگي اجتماعي است و در روي      
 بــه بيــان ديگــر،. اســتبــر جــاي ديــن ... عــرف، عقلانيــت، دموكراســي، علــم و

مرجعيـت و   واگذاري  هاي عمومي و      سكولاريسم همان خارج كردن دين از حوزه      
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 ديـن در    در ايـن حالـت،    .  عمـومي اسـت    ينفوذ آن به امور ديگـري همچـون آرا        
  .زند ب نيست و حرف آخر را نميالخطا هاي عمومي فصل حوزه
ــطلاح   ــيونرسكولا«اصـــــ ــا »يزاســـــ ــشن« يـــــ » سكولاريزيـــــ

)secularization /secularisation(  ــاي ــه معن ــامحورب ــدن دني ــوي  ، ش دني
 فراينـدي اسـت كـه در طـي آن           كننـدة   وصـف ...  و شدن و غيـر دينـي شـدن       

 زنــدگي اجتمــاعي از دســت گونــاگونهــاي   حــوزهرا در خــود نقــش ،ديــن
 .)Norris and Ronald, 2004 :1؛ 384: 1374 گيدنز،: ك.ر (دهد مي

هـاي     سطح و ميزان عضويت و مشاركت در سـازمان         سويك   از   در اين فرايند،  
هـاي دينـي در       ي سازمان  ميزان فعاليت اعضا   ،و از سوي ديگر   يابد    كاهش مي ديني  
موجـب سـستي و       و سـرانجام،   يابـد    نيز كاهش مـي    هاي گوناگون اجتماعي    حوزه
). 513  و 512،  همـان گيـدنز،   (گـردد     مـي هـاي دينـي       اعتقادات و ارزش  گي  گسست

  جـداانگاري  «ترين معناي سكولاريزاسيون در معادل فارسـي، فراينـد          بنابراين رايج 
 وجـه كنـد كـه       اين جريان به اشكال و انواعي خود را عرضه مي          .است»  و دنيا   دين

  هـاي    و تبيـين     توضـيح   ر بـه   كمت ـ   هر چـه     از توسل    است   آنها عبارت    همة  مشترك
  طبيعي    ماوراي   اهداف   تأمين   براي   كه   منابعي   كمتر به   چه  هر   طبيعي، توسل   ماوراي

   بـا قـواي      رابطـه    كه  هايي   يا فعاليت    كمتر از اعمال     هر چه   آيد، و حمايت     كار مي   به
ايـن فراينـد بـه      . دكن ـ   مـي    و تبليـغ     نيروها را تـشويق      اين   يا اتكا به     طبيعي  ماوراي
   و كاركردهـاي     و مناصـب     مقامـات    برچيـدن   بـه گرايـي،     هايي نظير تخـصص     بهانه

   قضاوت، آمـوزش     همچون   معين   و كاركردهاي    وظايف   برخي   انتقال  روحاني، يا به  
   عقيـدتي   طو شر پردازد و احراز    متخصصان مي    به  نا اجتماعي، از روحاني    و كارهاي 
  .داند را امري نامربوط و غير مناسب مي ي يادشدهها  و نقش ايف وظ  براي و مذهبي
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 و    دينـي   هـاي   ، فعاليت دين  ، آن   طي   كه   است  فرايندي بنابراين سكولاريزاسيون،   
  بـدان امـر     دهد، و اين     مي   خود را از دست      اجتماعي   ديني، اعتبار و اهميت     نهادهاي
  شود و كاركرد اساسي  مي  رانده  حاشيه  به  اجتماعي  در عملكرد نظام  دين  كه معناست

 امر    به   اختصاصاً   كه   عواملي   از زير نفوذ و نظارت       شدن   با خارج  ، در عملكرد جامعه  
  ).129 - 127 :1374 الياده ، (شود  مي  دارند، عقلاني  عنايت طبيعي  ماوراي

  است دو اصطلاح سكولاريسم و سكولاريزاسيون در اين  تفاوتبنابراين
 ؛  و انديشة ويژه و به معناي دنياگرايي است ايدئولوژي  منزلة   به  سكولاريسم كه

 بر اساس  كه  است ، اجتماعي اي  فرايند و پديده   صرفاً  سكولاريزاسيون ولي
   به  اجتماعي  عواملاي پاره و بر اثر   خاص اوضاعدر  ايدئولوژي يادشده 

 به سخن ديگر، سكولاريزاسيون به معناي .دانجام  از دنيا مي  دين جداسازي
زدايي از حيات اجتماعي  يا دين) to make secular- to laicize (دنيوي كردن

)Social Life (برخي دربارة تفاوت اين دو اصطلاح معتقدند  .است
  هاي ها، باورها، روش  فعاليت  و زوال  از نقصان  فرايندي  به  اساساً سكولاريزاسيون

   ساختاري  تحول  با ساير فرايندهاي  عمدتاً  كه  است  مربوط  ديني  و نهادهاي انديشه
دهد؛ در   مي  مزبور، رخ  فرايندهاي  يا ناخودآگاه  پيامد ناخواستهمنزلة   يا به اجتماعي

؛ همان  است  ايدئولوژي ، دنيا  اصالت  يا اعتقاد به گري  يا دنيوي  سكولاريسم  كه حالي
بنابراين از سه  ).126 :همان(ولاريته نيز برايند اين انديشه است گونه كه سك

 سكولار يندااولي ناظر به فر،   سكولاريسم و سكولاريته، سكولاريزاسيوناصطلاح
 و سومي ناظر به گر اين فرايند،  و ايدئولوژي توجيه، دومي ناظر به ايستارشدن

  .)32 :1384دم، يزداني مق( است  يا حاصل و نتيجة اين فرايندساختار
ــز معاصــر شناســان جامعــهامــروزه  ــرايايــن اصــطلاح از  ني ــشان ، ب    دادن  ن
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ــدها از  اي مجموعــه  امــور جامعــه،   زمــام  آن  طــي كننــد كــه  مــي  اســتفاده فراين
  هــاي  شــده، و روش  خــارج ي دينــ  مقامــات  و افــراد، از كــف  و منــابع امكانــات
ــي ــشربانه تجرب ــات م ــن  و اهــداف  و غاي ــاني  اي ــه جه    شــعاير و نحــوة  جــاي  ب

   يـا فـوق     جهـاني    آن   غايـات    بـه    معطـوف    كـه    اسـت    نشـسته    نمـاديني   هاي  عمل
  ).126 - 124همان،  (اند طبيعي

  سكولاريسم در غربپيشينة انديشة 
هـاي آن در تعـاليم        سرچـشمه  كـرد و   مسيحيت رشد و نمـو       جهان در   سكولاريسم

 از مبــاني و اصــول ه كــه گفتــه شــد، همــان گونــ. اســتمــسيحيتشــدة  تحريــف
 قلمـرو دينـي از قلمـرو        أجدا كـردن مبـد    . جدايي دين از سياست بود    ،  سكولاريسم
 در آن نقـشي  ، سكولاريسم برشمرد كه حركت اصلاح دينـي  منشأتوان   دنيوي را مي  

 منجـر بـه پيـدايش فـضايي         ،دنيـوي جهان  تمايز ميان جهان ديني و      . اساسي داشت 
 و منـشأ     تجربـي و علمـي جهـان شـكل گرفـت           ةآن، مطالع  ةفكري شد كه در ساي    

 ، فضايي كه مدرنيته در آن ظهور پيدا كردداشت ومدرنيته ماهيتي غربي  . مدرنيته شد 
 ة بـه گذشـت    ، غربـي  ة بنابراين، مدرنيت  ؛فضاي جغرافيايي و تاريخي اروپاي غربي بود      

  . ل است اقتصادي اين فضاي جغرافيايي متص وتاريخي، مذهبي، فلسفي، سياسي
تمــدن غــرب بـر مبنــاي سكولاريــسم بنـا نهــاده شــده و فرهنــگ     بنـابراين 
بـا تولـد   . اعتقادات حاكم بر قرون وسطي شكل گرفته اسـت        نابر   ب ،سكولاريستي

 آئين مسيحيت تاخت و  بهعصر روشنگري در غرب، متوليان اين جامعه، نخست      
 ةخلاص. ريختند و پس از تزلزل و تخريب آن، فرهنگ جديدي را پي             كردندتاز  

از :  دو سويه بود   ،اجراي اين سياست  . از جامعه است  » زدايي دين «،عملكرد غرب 
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سويي، در دين ترديد ايجاد كردند و آن را باطل اعلام نمودند و از سوي ديگـر،                 
 جايگزيني سكولاريسم به جـاي      ، اين كار  ةنتيج. جانشيني براي آن معرفي كردند    

  .آئين مسيحيت است
گيري سكولاريسم غرب نقش داشته است  عوامل فراواني در شكلها و   زمينه

هـاي موجـود در قـرون         توان آنهـا را بـه مـشكلات و كاسـتي            كه در مجموع مي   
نارسـا بـودن تعـاليم      : اند از   ترينِ آنها عبارت    وسطاى مسيحيت ارجاع داد كه مهم     

رد  برپـا ك ـ   مارتين لـوتر  كه  ) رفرميسم(كليسا و مسيحيت، و نهضت اصلاح دينى        
اي است كه     هاي نظرى ويژه     اين انديشه، داراي مبانى و پايه      .)14: 1384لاسكى،  (

گرايـى عـصر     پرسـتى، عقـل     گرايى يا علم   روحية علم : اند از   ترينِ آنها عبارت   مهم
، اومانيسم و اعتقاد بـه      )ريزى عقلانى  اعتقاد به بسندگى عقل و برنامه     (روشنگرى  

، فردگرايـي،   )مدرنيسم(زى و تجددگرايى    ستي محور بودن انسان در هستى، سنت     
از ميان اين مبـانى، اومانيـسم يـا          ). 128 و   127: 1374براين ويلسون،   (ليبراليسم  

گرايى بـه مثابـة منـشأ سكولاريـسم، از نقـشى محـورى برخـوردار اسـت                   انسان
اين . اومانيسم در برابر خدامحوري قرار دارد     ). 179،  4: 1990،  الكيالى و ديگران  (

ها را انسان    ها و ضد ارزش    گاه تبيين و تشخيص ارزش      تفكر، ملاك و تكيه   نحوه  
  . داند و براى اين شناخت هيچ مبدأ ماورايى قائل نيست مي

   آن در پـــي و دنيـــا و   ديـــن جـــداانگارييـــا   سكولاريزاســـيونبنـــابراين 
ــسم،  ــوم و سكولاري ــتگاهمفه ــي خاس ــاي  غرب ــسيحي  دارد و در اروپ ــد   م  پدي

ــده ــان،  ( اســت آم ــاده، هم ــان ). 142الي ــن جري ــه نخــستاي ــك  صــورت  ب    ي
و ) سكولاريزاســيون (در دنيــا ريــشه دوانــده    پديــدار و فراينــد اجتمــاعي  

   خـود گرفتـه    را بـه    )سكولاريـسم  ( رسـمي    ايـدئولوژي    شـكل   تـدريج   بـه سپس  
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ــان، در امــان   . اســت ــأثيرات مخــرب ايــن مــوج و جري ــران نيــز از ت كــشور اي
هـا و علـوم انـساني و همچنـين            ه نيـز آثـار آن در بدنـة دانـشگاه          نبوده و امـروز   

ــت؛        ــشاهده اس ــل م ــنفكران، قاب ــشمندان و روش ــي اندي ــاه برخ ــوع نگ در ن
در كـشور،    رو در ادامة مقالـه، ضـمن اشـاره بـه پيـشينة جريـان سـكولار                  ازاين

  .شود هاي جريان سكولار، نقد و بررسي مي باورها و نگاه

  جريان سكولار در ايران 
پيشينة اين رويكرد در ايران، به رويارويي برخي روشـنفكران بـا فرهنـگ غـرب        

غـرب  ويژه ايرانيـاني كـه بـه          به ،مسلمان در جهان   دانشجويانبرخي  . گردد  برمي
 ـ سفر كرده بودند، خودآگاه يا ناخودآگاه،       سكولاريـسم در جهـان      مـروج غ و    مبلّ

 جهـان غـرب و بـا ديـدن          معمولاً با مقايسة كشورهاي خود با       آنان .اسلام شدند 
كـشورهاي اسـلامي را    ماندگي  عقبمشكلدنياي پر زرق و برق و فناوري روز،      

 خواهـان   ،و با نيت پيشرفت كشور    آنان با اين نگاه     . دانستند  مي مذهب و دين     در
 اين نـوع نگـرش هنـوز در بـاور           .كنار گذاشتن دين از تحولات اجتماعي بودند      

  ).29 :1364  حائري،:ك.ر(د دارد برخي انديشمندان جهان اسلام وجو
در كـــشورهاي اســـلامي از جملـــه ايـــران، از  ســـكولارها ايـــن نـــسل از

 خواهـان حـذف ديـن از بطـن جامعـه نبودنـد و               روشنفكراني بودنـد كـه ابتـدا      
 بـا ابزارهـايي چـون    آنـان .  بودنـد انزواي ديـن و محـدود كـردن آن      در پي  فقط

 خـود را در     توانـستند اهـداف   ...  چـاپ نـشريه و     ،نويـسي   نويسي، كتـاب    خاطره
 نمـاد ...  و آخونـدزاده  ،طـالبوف  ،خـان  ملكـم   افـرادي نظيـر    . كننـد  محققجامعه  

جهــان غــرب و   بــا رويــارويي در روشــنفكران مــسلمان  اوج ســردرگمي 
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؛ )284 و 283 :1383آجـــوداني، : ك.ر(  هــستند بــرق آن  فنــاوري پــر زرق و  
بـي نظيـر لبنـان،    همـان گونـه كـه امـروزه در برخـي كـشورهاي اسـلامي ـ عر        

ــت      ــاع حماي ــن از اجتم ــدايي دي ــاي ج ــه معن ــكولار ب ــصر، از س ــوريه و م س
سـكولارها  «كـشور لبنـان بـا عنـوان          در   تـازگي   بـه مثلاً در همايشي كه     . شود  مي

 شــهر بيــروت برگــزار شــد، برخــي ســخنرانان  دردر تــالار يونــسكو» در لبنــان
  :معتقد بودند
ــن نيــست « ــه دي ــسم، آزادي علي ــن از  بلكــه،سكولاري  آزادســازي دي

 با هـدف معرفـي و        همايش اين .»شده بر آن است    هاي تحميل   آلودگي
جهـت پيـشرفت و توسـعة لبنـان         بسترسازي براي حكومت سـكولار      

  .)8، 760 :1385، شرق ةروزنام :ك.ر( .برگزار شده بود
ــا  برخــي روشــن ــد ب ــاور بودن ــن ب ــر اي ــز ب ــران ني  فكران حــامي ســكولار در اي
 ةتـوان بـه پيـشرفت و توسـع           مـي  ، ايـران باسـتان    سـاختار و نظـام    بازگشت بـه    

هـاي ايـران       كـه دليـل شكـست      نـد ايـن تـصور بود      بـر  آنان. فتسريع دست يا  
ــيه  ــا و روس ــر اروپ ــت   ،در براب ــوده اس ــدرت ب ــاختار ق ــن در س ــضور دي ؛  ح

برخـي از آنـان در       .بنـشانند  ديـن    بـر جـاي    ملـي را      هويـت  رو كوشـيدند    ازاين
ــام ــشمق ــاملان اندي ــران ة ح ــدرن در اي ــت م ــصر رضــاخان كمــك  ، دول  در ع

ــاخان كرد  ــه رض ــي ب ــدفراوان ــان    ن ــاً خواه ــه تقريب ــود را ك ــسم خ ــا مدرني  ت
ــه اجــرا بگذار  گوشــه ــود ب ــشيني و حتــي حــذف ديــن ب ــن ــندن ــا امــر،   و اي ت
بعـدها بـا تحـولاتي      يـن جريـان     ا. ادامـه يافـت   هاي آخـر عـصر رضـاخان          سال

 ـهـاي ملـي   گيـري جنـبش    شـكل  وچـون نهـضت ملـي شـدن نفـت       ، مـذهبي  
بهبـود    آنهـا نيـز    ش بـا   نزديـك كنـد و گـاه روابط ـ        ان خود را به روحاني ـ    كوشيد
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: ك.ر (چند هرگـز نتوانـست خـود را كـاملاً بـا ديـن هماهنـگ كنـد                  يافت، هر 
 ). 280 :1378 حائري، ؛25 – 19 :1383 اميري،

غـرب بـه جـاي      مباني و هويـت      نشاندن خواهان حذف دين و       ديگر، برخي
 1312هـاي      در سال  ند و  تعارض خود را با اسلام ادامه داد       آنان. نددين اسلام بود  

 از ند و توانــستنــد بــسيار فعــال بود، زنــدگي رضــاخانپايــاني ة و دور1320تــا 
  . دنرضاخان كمك بگير

فتن از مدرنيته و مدرنيسم و  با كمك گر كوشيدندروشنفكران مولود مشروطه    
. به ميدان آينـد    حكومت مردمي و مشروطه      ،شعارهايي چون قانون، نظم، مجلس    

با تولد دانشگاه در ايران تقويت شدند و رقابتي پنهـان            ،جريان اين   ة اولي مروجان
ــش  ــاملان اندي ــا ح ــي ةب ــت روحانو دين ــد ي ــد آوردن ــن. پدي ــسيار اي ــان ب  جري

بـاوري و همچنـين     بسيار تدريجي و نـرم، مبـاني ديـن    تر و در قالبي     يافته  سازمان
سكولاريسم ايراني  شروع  . داد  هاي ديني را كانون هجوم قرار مي        ها و آموزه    گزاره
 ديـن در تعيـين      نقـش  سياسـت و نفـي       ةديـن در حـوز    نداشـتن    حضور   با ايدة 

 مرجـع   نبايد در جايگاه   دين    سكولارهاي ايراني معتقد بودند    . بود سرنوشت بشر 
  .ت اجتماعي عمل كندتحولا

   رويكردهاي مختلف سكولاريسم در ايران
رويكـرد  :  در كشور، داراي دو نوع رويكرد و جريان كلـي اسـت             سكولار جريان

آنچـه امـروزه بـه منزلـة        . مĤبانه به دين    سلبي به دين؛ و رويكرد ايجابي و مقدس       
 جريان سكولار مطرح است، همان رويكرد سلبي به دين اسـت كـه خاسـتگاهي              
غربي دارد و نگاهي التقاطي و فروكاهشي به دين و يا رويكـردي ضـد دينـي و                  
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ها بـه مثابـة جريـاني         ها و بررسي    مĤبانه، در تحليل    رويكرد مقدس . ملحدانه است 
شده مانده است؛ ايـن امـر        ، تقريباً فراموش  خزنده در گسترش و پذيرش سكولار     

پاي  يني در دنياي امروز، پابه    با شعار د  مĤبانه نيز     در حالي است كه رويكرد مقدس     
ايـن دو   . رود  رنـگ نمـودن ديـن پـيش مـي            در منزوي ساختن و كم     ،جريان اول 

گـاه تـأثير نگـاه      .  دو لبة قيچي براي طرد و حذف دين در دنياي بشرند           ،رويكرد
كنندة بستر مناسب در سكولاريزه كـردن،         ساز و فراهم    مĤبانه به منزلة زمينه     مقدس

 توهم و ذهنيت نگاه تاريخي و عصري        ة، زاييد اين جريان  .تمؤثرتر و كاراتر اس   
نگاه عصري و تاريخي به دين، يعنـي تقليـل          . مĤبانه از دين است    و تفسير مقدس  

مĤب نيز بـه     گاهي سكولارهاي مقدس  .  محدود ةكاركرد شريعت به زمان و جامع     
 دهنـد   مي شخصي تقليل    ي امر ةنام دفاع از نورانيت و قداست دين، آن را تا مرتب          

 شـريعت حقـه، هـيچ       شـأن ديـن و    مĤبان،   از ديدگاه مقدس  . رانند و به حاشيه مي   
  .مناسبتي با دنيا ندارد

نـد و   ا  آهنـگ  توان گفت سكولار روشنفكر و سكولار متحجر، هم         مي  بنابراين
آيد كـه روشـنفكر منحـرف،        دست مي   ه قطعي ب  ة اين نتيج  بنيادي،با كمي تحليل    

 ان و برخـي از امام ـ      پيامبر اسـلام   .رنگ و لعاب مدرن    اما با    ،همان متحجر است  
  :فرمايند  در بياني مشابه مي معصوم

قــصم ظهــري اثنــان، عــالم متهتــك، وجاهــل متنــسك، فالجاهــل يغــش «
:  دو دســته كمــر مــرا شكــستند:»النــاس بتنــسكه، والعــالم ينفــرهم بتهتكــه

 ])مـĤب  مقـدس ([ و جاهـل متنـسك       ])حيـا  پـرده و بـي     بي([عالم متهتك   
   .)181 منيه المريد، ؛111 و 106، 2: 1403مجلسي، : ك.ر(

اين روايت حاكي از نقش كليدي اين دو گروه در ايجاد انحراف در مباني دينـي                
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 بـه سـكولار خـتم    ،كننـد  ، و راهي كه هـر دو انتخـاب مـي    استو اخلاقي مردم    
كنـد   اخلاق، تمام همت و تلاش خويش را صرف مي         عالم متهتك و بي   . شود مي
 مباني فكري و ايدئولوژيك و قضاياي بنيادين علمـي و اخلاقـي جامعـه را در        ات

هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي به سمت سكولاريـسم و             عرصه همة
بـسياري از   . بكـشاند  از معارف الهي،     برگرفته  از دين و اخلاقياتِ     دنيا جداسازي
روز بـودن و     مدرن بودن، به   ادعاي   ،هاي روشنفكرمĤبانه   با گرفتن ژست   ،اين افراد 

هاي دنياي مدرن  پردازي ها، و نظريه هماهنگ بودن عملي خود با آخرين پيشرفت   
 شـرع و احكـام الهـي را در زنـدگي و فعاليـت               فقـط ، نـه    جهت و در اين     دارند

نمايند، بلكه در تداوم ايـن مـسير قهقرايـي خـود،             اجتماعي خويش رعايت نمي   
م اخلاقـي نيـز      حتي بسياري از اصـول مـسلّ       توجهي محض به برخي يا      بي دچار
 در دام شـدن هـاي علمـي، بـه جهـت گرفتـار         رغم اندوختـه   آنان علي . گردند مي

 سـبب تفكرات سكولار، با بسياري از مباني ديني و اخلاقي مخالفت نموده و به               
در زندگي  . اند  شده بسياري از مسائل ضد اخلاقي و ضد شرعي          دچارتقوايي،   بي

پرستي،  ، و گناهاني از قبيل قدرتزبانيتكاب انواع گناهان اقتصادي، اين افراد، ار
بـه مبـاني و   نبـودن   تقيدات جنسي و پايبند  نداشتنپرستي،   پرستي، شهوت  ثروت

  . امري عادي و طبيعي است... اصول خانواده، هتك حرمت نواميس مسلمين و
 در جامعه   مĤبي نيز از عوامل گسترش و نفوذ سكولار        يا مقدس » گراييتحجر«
طلب  اين جريان نيز همانند جريان روشنفكر، مجال فعاليت عناصر فرصت         . است

 براى  فقطرو، نه    ازاين. آورد هاى سودجود و استعمارگر را فراهم مى       و شخصيت 
بارى را پديد     پيامدهاى زيان  ،هاى آينده  فرد متحجر، بلكه براى كل جامعه و نسل       

نى جهل و نادانى در فهـم مـسائل دينـى و        يع» تحجر «ةهرگاه پديد . خواهد آورد 
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شود كـه     با تعصب آميخته شود، مولود شومى به نام دگماتيسم متولد مى           ،سياسى
 همان گونه كـه روشـنفكران       است؛تر از جهل و نادانى صرف        مراتب خطرناك  به

 و هـاي مـدرن    مشابه و با رويكرد دگماتيسم به پذيرش پديده       ي با تعصب  ،منحرف
؛ يكى از مظاهر جمود فكردي و       كنند  ثابت مي  هل و ناداني خود را    ، ج تقليد از آن  

هـاي اجتمـاعى و      تحجرگرايى، ظاهرنگرى و ناتوانى در تحليل حوادث و پديده        
گرا و سكولار ايراني كه      روشنفكران غرب . است آن   هاي ظاهريِ  اسارت در قالب  

بدون تحليـل   ، از مشروطه تا كنون      اند   غرب شده  ةكنند  تجدد و تمدن خيره    ةشيفت
 همزمانى حذف ديـن     سبب به    علل رشد اروپا در عصر رنسانس، صرفاً       زيربنايىِ

 سياست و مدنيت با رشد علمى و اقتـصادى و صـنعتى اروپـا،          ةا از صحن  سو كلي 
 بـر   انـد و    علت اساسى رشد اروپا را كنار زدن دين و روحانيت مسيحيت شمرده           

را كنـار زدن ديـن اسـلام و         همين اساس، شرط پيـشرفت ايرانيـان و مـسلمانان           
 گونـاگون هـاي     به شكل  ،دار امروزه جمودگرايي لعاب  . اند  دانستهروحانيت شيعه   
 ديني غـرب، گـاه بـا اسـتقبال از           ةگاه در پذيرش انديش   و   ؛دهد خود را نشان مي   

 ة تقليد از نحو   همچونترين سطح آن     هاي سياسي سكولار و گاه در پائين       انديشه
  .كند ثابت ميتحجر خود را ... پوشش، لباس، مد و

 از روشــنفكران ،فتحعلــى آخونــدزاده ميــرزا مبــاني دينــي، ةمــثلاً در حــوز 
  :بود معتقد ،مشروطه

الآن در كل فرنگستان اين مسئله داير اسـت كـه آيـا عقايـد باطلـه، يعنـى                    «
اعتقادات دينيه، موجب سعادت ملك و ملت است يا اينكـه موجـب ذلـت               

اند در اينكه اعتقادات دينيـه       فان آن اقاليم متفق   ملك و ملت است؟ كل فيلسو     
  .)42 :1373ولايتي، ( »موجب ذلت ملك و ملت است در هر خصوص
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 اين سخنان پس از گذشت حدود يك صد سال از انقلاب مشروطه، امـروزه           
استـشهاد بـه انديـشمندان غربـى در         . هست ديگرى   در نوشتارهاي  زبان و    رنيز ب 

تـرين   آفرين بودن دين، در كـلام ايـن روشـنفكران، بـزرگ            ذلتمورد افيون بودن و يا      
  .استنگرى آنان   سطحىةنشان

ــت      ــي اس ــر، يك ــوع تحج ــر دو ن ــد ه ــابراين پيام ــان . بن ــعجري  و مرتج
ــران  ــاريخ معاصــر اي ــه تمايزهــاى  ،منحــرف روشــنفكرى در ت ــدون توجــه ب  ب

 و ، و روحانيــت شــيعه و كشيــشان مــسيحى   ،بنيــادين مــسيحيت و اســلام  
 بــه  تحــولات عــصر رنــسانس، صــرفاً عوامــل زيربنــايىِيــافتندر دقــت بــدون 

 بـا فـراهم نمـودن       كوشـد   مـي  و   كنـد   مـي  اروپـا توجـه      ة جامع ـ ،تغييرات ظاهرى 
  .همان تغييرات ظاهرى به تمدن غرب دست يابد

. مĤب، تحجر در فهم متون دينى و تعاليم آسـمانى اسـت        مقدس تحجرگرايىِ 
 بيــشتر در ، چــه در دنيــاى معاصــرايــن نــوع از تحجــر چــه در صــدر اســلام و

 تـرين پيامـد منفـى تحجرگرايـىِ        مهـم . شـود  هـاى مـذهبى مـشاهده مـى        جريان
انگيـزى   مĤب، فراهم آمدن بستر مناسب براى رشـد جريـان نفـاق و فتنـه               مقدس
 اســتعمارگران و  حــضور بــستر بــراىةكننــد  فــراهم،معمــولاً متحجــران. اســت
 در عـين داشـتن      ،متحجـر و منحـرف     روشنفكران سكولارِ . هستندطلبان   فرصت

  . ظاهر و رنگ و لعاب روشنفكرانه، فريب استعمار غرب را خوردند
 امروزه نيز برخي عوام يا خواص، خواسته يا ناخواسته، در عمل يا در شعار،              
پيرو اين رويكردند و سكولارهاي نوع روشنفكري نيز وقتـي منـافع خـود را در                

كنند هر دو رويكرد، به يك هـدف و مقـصد             بينند و احساس مي     ميسكولاريسم  
مـثلاً وقتـي عـالم يـا      . كننـد   مĤبانه نيز استقبال مي     شود، از رويكرد مقدس     ختم مي 
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ظاهر به سياست كـشور و بايـدها و نبايـدهاي امـور حكومـت و                 مرجع ديني، به  
 فـردي غيـر     توجه باشد، نه فقط برخي عوام به بهانة اينكـه ايـن عـالم،               دولت بي 

آورنـد، بلكـه برخـي خـواص          سياسي، سالم و مخلص اسـت بـه وي روي مـي           
تفـاوت عـوام و     . كننـد   سكولار نيز از اين ويژگي عـالم، تعريـف و تمجيـد مـي             

كننـد و     خواص در اين زمينه اين است كه عوام به نيت و انگيزة الهي عمـل مـي                
اص سـكولار،   گيرنـد؛ ولـي خـو       ناخواسته در مشرب و جريان سكولار قرار مـي        

ايـن امـر در حـالي       . گرونـد   آگاهانه و به نيت منافع سكولاري خويش، به آن مي         
هاي گوناگون دارد كـه        منزلة نظام و دستگاهي كامل، جنبه       به است كه دين اسلام   

سياست و حكومت نيز يكي از شئون و لوازم آن است و همان گونه كه ديـن در                 
هاي ديـن،     اي از جنبه     به مثابة جنبه   تمام زواياي زندگي حاضر است، سياست نيز      

رو امـروزه كـسي از        ازايـن . در تمام زواياي زندگي انسان حضوري پررنگ دارد       
توجـه نيـست؛ بلكـه هـر          ميان مراجع و علماي شيعه، به سياست و حكومت بي         

كدام به نحوي در پيشبرد اسـلام و حكومـت اسـلامي نقـش دارنـد؛ برخـي بـه                    
در انديـشة اسـلامي، عينيـت و        .  غير مستقيم  صورت مستقيم و برخي به صورت     

وحدت دين و سياست به اين معنا نيست كه همة عالمان دين به صورت مستقيم            
نقـش داشـته باشـند؛ بلكـه هـر كـدام در جـاي خـود           ... در حكومت و دولت و    

عالمي كه بـا    . توانند بهترين الگو براي وحدت و عينيت دين و سياست باشند            مي
 خود، بدون اينكه در دولت يا حكومت به صورت مـستقيم            علم و عمل خالصانة   

نقشي داشته باشد، با تعليم و تهذيب، رهبران، حاكمـان و مـسئولان آينـدة ايـن                  
تواند بيشترين و مـؤثرترين نقـش را در سياسـت             دهد و مي    كشور را پرورش مي   

. داشته باشد؛ زيرا تلاش او در جهت تعليم، تعلم و آموزش، عين سياست اسـت              



 
 
  

 

212  

نقد
ب 

كتا
/

لي
ن ع

ضا
 رم

 
يي
زجا

يرو
ر ف
تبا

  

 در عين اينكه به جريـان       بهجتلاً در عصر ما عالمان و فقهايي همانند مرحوم          مث
توجه نبودند، سياست و تدبير را در ايـن ديدنـد كـه بـراي                 حكومت و دولت بي   

آيندة اسلام و حكومت، شاگرداني تربيت كنند و تحويل جامعة اسلامي دهند تـا              
جواد آقـا ملكـي      ميرزاهمان گونه كه    . آيندة حكومت و كشور را به دست گيرند       

ظاهر فردي سياسي نبود؛ اما با علـم و عمـل خالـصانة خـويش،                  شايد به  تبريزي
بيشترين تأثير را در اعتلاي ديـن و تـرويج وحـدت ديـن و سياسـت داشـت و                    

 را به اسلام و جامعة       امام خميني بديل، همچون     نظير و بي    توانست رهبراني بي  
امـام  . ا در سراسر جهان به اهتزاز درآورند      اسلامي تحويل دهد كه پرچم اسلام ر      

اي   نيز با تشكيل حكومت اسلامي، آيندة علم، دين، سياست و اخلاق را به گونـه              
  . كردند رقم زد كه انبيا و پيامبران خدا نيز در پي همين هدف، تلاش مي

ســازي ســكولار در   بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد، دو جريــان در فــراهم 
ــتند ــران نقـــش داشـ ــر  ج: ايـ ــان متحجـ ــنفكر منحـــرف و جريـ ــان روشـ ريـ

ــارة ديــن بــود؛ بــرخلاف  . مــĤب مقــدس نقــش جريــان اول، نقــشي ســلبي درب
جريان دوم كه هـدف آن، سـكولاريزه شـدن كـشور نبـود؛ امـا نتيجـة عملكـرد               

بنــابراين آنچــه در  . كــرد آن، بــستر را بــراي نفــوذ ســكولار فــراهم مــي     
موزشــي و علــم و دانــش، ويــژه در زمينــة نظــام آ ســكولاريزه شــدن كــشور بــه

ــنفكريِ      ــان روش ــي جري ــست؛ يعن ــان نخ ــت، جري ــته اس ــستقيم داش ــش م نق
 جريــان ســكولار در ايــران، بيــشتر زائيــدة  ،بــه ســخن ديگــر. منحــرف اســت

رو لازم اســت بــه نقــش جريانــات  جريــان روشــنفكري منحــرف اســت؛ ازايــن
ويـژه در     روشنفكري منحـرف در رشـد و نفـوذ جريـان سـكولار در كـشور بـه                 

  .لوم انساني اشاره گرددع
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جريــان روشــنفكري منحــرف در ايــران و نقــش آن در گــسترش  
  سكولاريسم

جويد و   ين و افكار نو را پي مي      ئرا نوگرا، تجددپرست و آنكه رواج آ      » روشنفكر«
 ، دهخـدا  ةلغـت نام ـ  (انـد    ين كهن را در هدف دارد، تعريف كرده       ئمنسوخ شدن آ  

 شود كه اي صحيح آن، به فردي اطلاق مي   اين اصطلاح به معن   . )»فكر روشن« ةواژ
در برابـر آن،    .  باشـد   امـور  دربـارة اي روشن    داراي فكر باز، ذهن بصير و انديشه      

 قـرار دارد    و نادرسـت    كهنـه   و باورهـاي    عقايد يعني فرد داراي  » متحجر «مفهوم
 داراي   كـسي اسـت كـه      واقعـي  روشـنفكر    بنابراين. )» متحجر « ة ذيل واژ  :همان(

نـور  قلبـي روشـن بـا        چشمي بينـا و      ،گوشي شنوا كسي كه    يعنيبصيرت باشد؛   
 جـلال آل احمـد     .شناسـد  خـوبي بـاز مـي       و حق را از باطل به      داردمعرفت الهي   

  : نويسد دربارة اين اصطلاح مي
بـري،    روشنفكر كسي است كه فارغ از تعبد و تعصب و دور از فرمان            «

كـارش را كـه     كند و نه كار بدني، و حاصل          اغلب نوعي كار فكري مي    
گـذارد؛    گذارد، كمتر به قصد جلب نفع مادي مي         در اختيار جماعت مي   

يعني حاصل كارش بيش از اينكه جلب نفع مـادي و شخـصي باشـد،               
  ).42: 1376آل احمد، (» حل مشكل اجتماعي است

 ؛)19): 35(فـاطر ( ؛)108): 12(يوسـف  ( فراواني به ايـن نكتـه دلالـت دارد         آيات
 در برخي روايات نيز بـر ايـن مـسئله تأكيـد شـده               .)16): 13(رعد( ؛)5): 6(انعام
  :فرمايند  ميامام علي. است

.)153نهج البلاغه، خ ( »...انما البصير من سمع فتفكر ونظر فأبصر«   
 از يـك    ، با هدف حفظ و استمرار اسلام نـاب محمـدي           اين معنا از روشنفكري   
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ي بـه مقابلـه برخاسـته       نظر مĤبي و تنگ   نگري، مقدس  سو با ركود فكري، سطحي    
هـاي وارداتـي و غيـر منطقـي را       انديـشه برابـر  انفعال در ،است و از سوي ديگر    

اي روشـن و نـاب از اسـلام بـر            كند و چهره   تابد و التقاط فكري را رد مي       برنمي
 اسلام نـاب اسـت      ة ادام ، اين جريان  .دهد اساس مقتضيات زمان و مكان ارائه مي      

 بـه   ،يابـد و سـرانجام      استمرار مـي    اطهار   ةو با ائم  شود   كه از پيامبر  آغاز مي     
 پهلوي بـه دسـت   ةاين جريان در دور  . رسد علماي صالح و روحانيت اصولي مي     

 ـ روحانيت انقلابي افتاد كه به مقابله با افكار تحجرگرايانه و مقدس            كـساني   ةمĤبان
ند  اسلام در سياست پرداخت    مداخلةداران انجمن حجتيه و مخالفان       همچون طرف 

نيـز   و امروزه    ، انقلاب اسلامي را به پيروزي رساندند       امام خميني و با رهبري    
اي و فقهـاي اسـلام       االله خامنـه    حـضرت آيـت    ةاين حركت به رهبري هوشمندان    

  ).223: 1388مظفري،  (استمرار دارد» جنبش آزادانديشي ديني« با عنوان ،ولايتي
ان اصيل اسلامي اسـت كـه        همان مباني فكري جري    ،جرياناين  مباني فكري    

 ، مهـدويت  ،عـدالت ،  امامـت ،   معـاد  ، نبـوت  ،توحيد يا خدامحوري  : ند از ا  عبارت
پيونـد اسـلام بـا      ،   دين و سياست   ، عينيت  اسلام فقاهتي  ،مرجعيت و ولايت فقيه   

 غـرب   برابر انفعال و خودباختگي در      نداشتن مبارزه با تحجرگرايي و      ،روحانيت
ــ  222 و 221: 1388مظفــري، ...(و ــروزه در.)229ـ ــا ام  نوشــتارهاي دينــي و  ام

» Intellectual«جاي خود را به مفهـوم غربـي          اين مفهوم از روشنفكري      ،سياسي
 در   و ترجمـه شـد   » الفكرمنـور « مشروطه به    اين واژة غربي در ابتداي    . داده است 
 ة واژ را بـه جـاي    » روشـنفكر  «ةواژ،  فرهنگـستان ادب  مـسي،    ش 1320 ةاوايل ده 

 كساني بودنـد    الفكرها يا روشنفكرهاي به معناي امروزين،      منور. نهاد» الفكرمنور«
 نقـش  وحـي و      و نوعاً به   با نظام آموزشي نو آشنا بودند     و  كه با آموزش اروپايي     
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ــتند   آن ــادي نداش ــره اعتق ــور روزم ــان،  : ك.ر( در ام ــد، هم ؛ 30 – 20آل احم
 عظيم  يتحولن  بنابراي. )59 و 58 :1381  شيخ فرشي،  ؛44 – 42 :1377 روجردي،ب

 انحطــاط رخ داده بــود، از يــك ســو، و  در غــرب علــم و دانــشةكــه در حــوز
 مسلمانان از لحاظ علمى، نظامى، سياسى، فرهنگى و حتـى رفتـارى و              ةجانب همه

 قـدرت بلامنـازع علمـى و        مثابـة  بـه    باعث شـد غـرب      از سوي ديگر،   اعتقادى،
به  بد و  حاكميت يا  فكران،روشن حتى بر ذهن و زبان       ،معرفتى بر مراكز علمى دنيا    
و تحـت تـأثير آن قـرار        شوند   فرهنگ خارجى    ة هجم تبع آن، اين مراكز پذيراي    

.  منــشأ جريــان روشــنفكري منحــرف در كــشور مــا بــود، پديــدهگيرنــد و ايــن
 كـه علـت پيـشروى غربيـان و          ه بودنـد  به اين نتيجه رسـيد     روشنفكران منحرف 

نجات و رهـايى از آن، كنـار گذاشـتن     و راه ؛ ما  آنان بر جهان اسلام، دين     ةسيطر
 و  نـد  عملاً دين را در برابر دانـش قـرار داد           و دين و توجه به علم و دانش است       

 ).34 : 1384، زاهد ويسى( ند انحطاط جهان اسلام را دين تصور كردتعل
 به استثناي جريان روشنفكري     ، بنابراين، نتيجه و برايند جريانات روشنفكري     

 و  ه اسـت   از همان آغاز بيمار متولد شد      وشور منفي بوده    صحيح اسلامي، براي ك   
 وابـستگي كـشور بـه        نيـز  فرجـام آنهـا   به دليل وابستگي اين جريانات به بيگانه،        

از  و براي برخي ديگر، ،اين وابستگي براي برخي از لحاظ فكري     .بيگانگان است 
االله   آيـت   مقـام معظـم رهبـري حـضرت        بيانات: ك.ر (فكري و عملي بود   لحاظ  
  ).همان: 1385؛ مظفري، 1377 و 1369 اي، خامنه
هاي روشنفكر به معناي منحرف را اين گونـه           ، برخي ويژگي  جلال آل احمد   

خواندگي، بيگانـه بـودن بـا      ديني با تظاهر به آن، درس       مĤبي، بي   فرنگي: برد  نام مي 
). 50 -48 :1376آل احمـد،    : ك.ر(بيني علمي     محيط بومي و سنتي، داشتن جهان     
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داراي   بر اساس آن   در ايران، داراي شدت و ضعف بوده،       معنا از روشنفكري     اين
  :هاي گوناگون است كه در ذيل، به برخي از آنها اشاره خواهد شد فروع و شاخه

   جريان روشنفكري لائيك يا سكولار.1
اسـتمرار جريـان    بـا     و م، اومانيسم و ليبراليسم   ساين جريان با اعتقاد به سكولاري     

كوشد كشور را بـه سـوي        داند و مي   دين را امري شخصي مي    ،  ربيروشنفكري غ 
را  مطلق دين    طور به    مروجان اين جريان   .هاي غربي سوق دهد    ها و آموزه   ارزش

 ة در حوز  ويژه بهن وسيعى در زندگى اجتماعي،      أ اما براى دين، ش    كنند؛  انكار نمي 
هـاى    از آلودگي بايد، مقدسي امردر جايگاهل نيستند و معتقدند دين    ئسياسى قا 
: ك.ر (بـسپارد   سياسى مصون بماند و كار حكومت را به قيـصر          ر در امو  مداخله

  .)1379 مرديها،مظفري، همان؛ 
ويژه پـس از ورود افكـار غربـي در            قاجار و به   ة در دور   نامبرده، جريان 

روشنفكران ايـن جريـان، نخـستين نماينـدگان         . عصر مشروطه نضج گرفت   
فتحعلـي   ميـرزا ،  ميـرزا ملكـم خـان     كساني ماننـد    . هاي غربي بودند   انديشه

 افكـار   زاده سـيد حـسن تقـي      و   حـسين خـان سپهـسالار      ميـرزا ،  آخوندزاده
. تـدريج در ايـران طـرح كردنـد          و سكولار خود را به     يستيليبراليستي، اومان 

 پـدر روشـنفكري     ، آنها، بلكه به اعتقاد برخـي      ترينِ   شاخص ملكم خان البته  
 از جمله اهداف ايـن گـروه        ها،  جنبه ة كشور در هم    غربي كردن  .ايران است 

ــود ــام، :ك.ر (ب ــوي  ).78 :1375 بهن ــان در دوران پهل ــن جري ــضاي اي  ، اع
كارگردان و كارگزار نظام سلطنتي براي غربي كـردن كـشور بودنـد و البتـه                

 سياسـي را در نظـام       جنبـة برخي از آنان چـون آزادي بـه سـبك غربـي در              
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. گرفتنـد  ديدند، بر رژيم پهلوي خـرده مـي        ميپذير ن  استبدادي پهلوي تحقق  
توان از همين شاخه به شمار        را نيز مي  طلب    جريان سلطنت   روشنفكريِ البته

 امـا بـا حفـظ نظـام         ،مباني فكري آنان همچون روشنفكران لائيـك      آورد كه   
 تركيــب اســلام بــا ايــن جريــان،). 229: مظفــري، همــان ( ســلطنتي اســت

 تـرين   مهـم  را مبنـا قـرار داده اسـت و           سياليسمبراليسم، ناسيوناليسم و سو   لي
  .گرايي و نوگرايي ديني يا اصلاح دين غرب: ند ازا  عبارتاين جريان مباني

 ـ     از كارهاي مهم ايـن جريـان،        اسـلام مـدرن بـر اسـاس         ة تـلاش بـراي ارائ
 ــ    و همچنـين مس يـا سوسيالي ـ يـسم ليبرال  مس سـعي در التقـاط اسـلام بـا ناسيونالي

ــ. اســت ــشرفت انفعــال در براب ــر پي ــارت در براب هــاي  ر غــرب و احــساس حق
ــادي آن ــراهم ــه هم ــسير و   ، ب ــي و ســعي در تف ــم تجرب ــري عل ــه برت ــاد ب  اعتق

، از ديگـر مـشكلات ايـن        تأويل مفـاهيم قـرآن و متـون مـذهبي بـر اسـاس آن              
  ).مظفري، همان(جريان است 
ــنفكري لائيـــك   مهـــم يكـــي از ــاني فكـــري روشـ اومانيـــسم  ،تـــرين مبـ

ــسان( ــوري در ان ــدامحوري مح ــر خ ــت)  براب ــسم .اس ــي  ،اوماني ــوهر فرهنگ  ج
 چيـز و    ة ايـن اصـل، انـسان مـدار و محـور هم ـ            نـابر ب. عصر جديد غـرب اسـت     

 ، وجــدان انــسان؛هــا و مــلاك تــشخيص خيــر و شــر اســت  خــالق همــه ارزش
ــشخيص كــژي ــا از خــوبي داور نهــايي در ت ــسان و عمــل او، .هاســت ه  وراي ان

جــاي خــدا بــر كــر اومانيــستي، انــسان در تف. نيــستارزش، اخــلاق و فــضيلتي 
و نتيجـة   هـدف    هـست؛ زيـرا     نيـز   سكولاريـسم  كـه ايـن خـود، مبنـاي       نشيند   مي

ــلي ــي   اص ــن و ب ــردن دي ــي ك ــسم، زمين ــازياعتبار  اوماني ــتس ــن .  آن اس در اي
اعتبـار   گونـه نيـروي معنـوي، بـي        شـود و هـر     رهگذر، انسان با طبيعت يكـي مـي       
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 كـه تـا پـيش از        نـشيند   يام مـذاهبي م ـ    تم ـ بـر جـاي    و اومانيـسم     شود  ميو انكار   
 عبوديـــت در پيـــشگاه نـــابرايــن، اعمـــال فـــردي و مناســـبات اجتمــاعي را ب  

  ).120 و 119: 1377رحيمي بروجردي، (كردند  تنظيم ميحضرت حق 

   جريان روشنفكري الحادي .2
 ، با دين و باورهاي مذهبي به صورت بنيادي در ستيز است و بيـشتر              ،اين جريان 

جريـان  ). مظفري، همان  (وسياليستي يا ماركسيستي برخوردار است    از تفكرات س  
ــا  پــس از انقــلاب مــشروطه و ،الحــادي ــستي و ب ــذيري از افكــار كموني تأثيرپ

 الحاد و ضديت بـا ديـن اسـلام          ،ويژگي مهم اين جريان   . سوسياليستي پديد آمد  
اش   اما نـوگرايي ؛ستيزي و نوگرايي داشت  نيز خصلت گذشتهيادشدهجريان  . بود

 نيز  سوممباني فكري جريان    . در تحقير و تمسخر دين و متدينان تجلي يافته بود         
 ،ماترياليـسم ديالكتيـك   : نـد از  ا  همان مباني جريان ماركسيستي است كه عبـارت       

 تـضاد   ، زيربنـا بـودن اقتـصاد      ، نفـي مالكيـت خـصوصي      ،الحاد، نفي خدا و دين    
 .)167 :1383 اميري،: ك.ر (. ماترياليسم تاريخي،طبقاتي

   جريان روشنفكري التقاطي ديني.3
 امـا   ؛انـد   دينـي داشـته    ةگيرنـد، دغدغ ـ   روشنفكراني كه در اين جريان جـاي مـي        

تحـــت تـــأثير مكاتـــب وارداتـــي غربـــي، ماننـــد ليبراليـــسم، ماركسيـــسم و 
 كـار آنهـا دوري      ةانـد و نتيج ـ     اسـلام مـدرن برآمـده      ةناسيوناليسم، در صدد ارائ   

 ـ      بـه   ، پيـشينة ايـن جريـان      .فكـار التقـاطي بـوده اسـت        ا ةاز اسلام راستين و ارائ
گـردد كــه تحــت تــأثير مكاتــب غربــي   آن دسـته از متفكــران مــسلمان بــاز مــي 

يكــي از . نگريــستند افــراد فراوانــي بــا ايــن رويكــرد بــه ديــن و دنيــا مــي . بودنــد
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 كــه  بــودمهــدي بازرگــان مهنــدس ، ايــن جريــانهــاي شخــصيتتــرين  برجــسته
 .)158 - 129، 1 :1367ســلطاني، ( غــرب قــرار داشــت تحــت تــأثير افكــار ليبــرال

ــنفكران،  ــته از روش ــن دس ــرب و   اي ــاي غ ــصيل در دني ــل تح ــه دلي ــتن ب  نداش
 دينـي بودنـد، از      ةآشنايي عميق با مباني اسـلام، هـر چنـد اهـل ديـن و دغدغ ـ               

 بــا تــلاش بــراي بازرگــانمهنــدس . رونــد روشــنفكران التقــاطي بــه شــمار مــي
 اثبـات علمـي بـودن ديـن اسـلام، تلفيـق اسـلام               تفسير تجربي و علمـي قـرآن،      

 در ،م و انطبـاق مبـاني اسـلام بـر برخـي مبـاني دموكراسـي غربـي               سو ناسيونالي 
ــد  ــردن اســلام برآم ــدرنيزه ك ــوت  . صــدد م ــان، دع ــاد مرحــوم بازرگ ــه اعتق ب

هــدف اول، ايجــاد انقلابــى عظــيم و فراگيــر عليــه : داشــتپيــامبران دو هــدف 
 ؛هبــرى ايـشان بــه سـوى آفريــدگار خــويش  هـا، جهــت را  خودمحـورى انــسان 

ــى   ــاودان و ب ــانى ج ــلام وجــود جه ــا  هــدف دوم، اع ــن دني ــى اي ــت در پ  نهاي
ــان، (  ــ  . )37 :1377بازرگ ــا و جامع ــورى چــون اصــلاح دني ــر، ام ــن منظ  ةاز اي

هـا و انجـام كارهـاى اصـلاحى و      ابـلاغ پيـام  «: ن انبياسـت أ دور از ش ـ ،هـا  انسان
ــردم، دور از  ــا در ســـطح مـ ــتكميلـــى دنيـ ــسان و أ شـ ــالق انـ ــداى خـ ن خـ

هـا، پاسـتورها و       و تنـزل دادن مقـام پيـامبران بـه حـدود مـاركس              ت،هاس جهان
ــدي ــورابى   گان ــر و هم ــشيد و بزرگمه ــا جم ــا ي ــان، (» ه ــانبازرگ ــدين  .)هم ب

 بايـد بـه امـور عبـادى و فـردى و مـسائل آخـرت بپـردازد و                    فقطترتيب، دين   
  . بپرهيزدها   انسانةاز پرداختن به امور دنيوى و جامع

ايـشان بـا بيـان      . اسـت دليل ايشان، سـيره و روش زنـدگانى امامـان شـيعه              
 از جمله امام على، امـام حـسن،         اى از رخدادهاى تاريخى عصر امامان      گوشه

صدد اثبات جدايى ديـن و امامـت از    ، درامام حسين، امام صادق و امام رضا   
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نه خلافـت، بـه معنـاى        ...  ابيطالب بن على«: نويسد  مى  مثلاً ؛آيد برمى  سياست
حكومت، به دست او افتاد و نه براى قبـضه كـردن قـدرت، تـلاش و تقاضـايى                   

  :نويسد  مى امام حسنبارة درايشان. )45  و44همان، (» نمود
 خلافـت را ملـك شخـصى و    م اسـت كـه اگـر امـام حـسن      مسلّ «
داد آن را بـه      دانست، بـه خـود اجـازه نمـى         موريت الهى يا نبوى مى    أم

  .)44همان، ( »ديگرى صلح كند
 آيـد، حكومـت از آنِ       برمى  معصوم ة ائم هاي   در حالي كه از قرآن و فرمايش      

ذون أ كسانى حق حكومت دارنـد كـه از طـرف او م ـ            فقطخداوند متعال است و     
 نيـز همـواره،     امامـان معـصوم    . )213  و   212گروه نويـسندگان،  : ك.ر( باشند

مـثلاً  . انـد  است و ديگران آن را غصب كرده      حق آنه   كردند كه حكومت   كيد مى أت
،  مجلسى، پيشين : ك.ر( »نحن سادة العباد وساسة البلاد    «: فرمايد مى امام صادق   

 حكومـت  ةخـود را شايـست       روايـات، ائمـه    بنابر. )259،  26  ،22،  44: 1403
 رعايـت مـصالح     سـبب  حكومت، بـه     بستر موارد،   دانستند؛ هر چند در بيشترِ     مى
آنهـا  شـد و در عـوض،         حفظ اساس اسلام، ميسر نمي      مانند ترى حياتى و   تر  مهم

روايت .  آنان نبوده است   پسنديدة عادى هرگز    اوضاع كه در    گرفتند  ميتصميماتي  
، 44همـان،   ( كنـد   صلح با معاويه، مدعاي ما را اثبـات مـي          ة، دربار امام حسن 

درش امـام    هماننـد بـرا    ،تـر   مهـم  ينيز براي رعايت مصالح     امام حسين  .)147
 راه ديگـري را     ،، صلح با معاويه را پذيرفتـه بـود؛ ولـي در برابـر يزيـد               حسن

  :شد هاي آن مى  نابودي دين و آموزه برگزيد؛ چرا كه صلح با يزيد باعث
معهد تحقيقات  ( »على الاسلام السلام اذ قد بليت الامة براع مثل يزيد          «

  . )284 :1373باقرالعلوم، 
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رو بـا آگـاهى از        ازايـن  ؛ حفظ دين بـود     ،خواست ن قيام مى  در واقع آنچه او از اي     
به   امام علي  سكوت). 121 -116 :1371شهيدى،  : ك.ر( زد  به قيام  آينده دست   

 صحابه و كسانى ةابتدا از همايشان نيز براي حفظ اسلام بود؛ زيرا      سال   25مدت  
 تعـداد   فقط ها و رويدادهاى گوناگون حاضر بودند، يارى طلبيد؛ اما         كه در جنگ  

  . پاسخ مثبت دادنداندكي
ثم اخذت بيد فاطمة وابنى الحسن والحسين، ثم درت على اهل بدر واهل             « 

السابقة، فناشدتهم حقى ودعوتهم الى نصرى، فمـا اجـابنى مـنهم الا اربعـة               
  .)419، 29مجلسى، پيشين، ( »...سلمان وعمار والمقداد وابوذر: قط

 ميـل ايـشان نبـود و        از سـرِ  گـاه     حضرت هيچ   آن گيري و سكوت    كنارهبنابراين   
فـصبرت وفـى     «:سف و تحسر آن حضرت، نظير اين بيان كـه         أسخنان سرشار از ت   

 . همين واقعيت اسـت    كنندة  نبيا )3 ةنهج البلاغه، خطب  (» العين قذى وفى الحلق شجا    
 آن حـضرت در توجيـه پـذيرش         بـود،   مـي  اگر دين از سياست جدا       در حالي كه  

هـاى ديـن بـه     امورى را چـون برگردانـدن نـشانه   توانست  نميتصدى حكومت،  
  .)131 ةهمان، خطب (كند  قوانين الهى بيان ةجايگاه اصلى خود و اقام

 ديـن در سياسـت و نيـز         بـارة مداخلـة   مـتقن در  محكـم و    با وجود نـصوص      
تـوان بـا تمـسك بـه         مـى نبرخـى معـصومان،       به دست   با وجود تشكيل حكومت   

 در صــورت جــدايى . اجتمــاع بــه كنــار نهــادةصــحنبرخــى ظــواهر، ديــن را از 
تــوان آيــات و روايــات فروانــى چــون  مــىنديــن از سياســت و امــور اجتمــاعى، 

ــاد، سياســت  ــر جه ــات دال ب ــصادى و  آي ــور اقت ــاى جنگــى، ام ــه و ... ه را توجي
  .)227 و 226  :1378جوادى آملى، : ك.ر(ويل كرد أت

 مستلزم طرد سكولاريسم آن، و جامعيت و جاودانگي به دين بشر  نياز   مسئلة 
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 مسائل زندگى، اعم از فردى و اجتماعى، دنيوى و          ة دين در هم   باور به مداخلة  و  
 ، از سويى انسان براى رسيدن به سعادت واقعى،اخروى است؛ زيرا بر اين اساس    

  هاى كلى نيازمند است و از سوى ديگر منابع شناخت          به آگاهى از قوانين و طرح     
رو   ازايـن  ؛ثيرپذيرى است أهايى چون محدوديت، خطاپذيرى و ت      بشر، دچار نارسايى  

شده به نام دين يا وحى باشـد         ثيرناپذير و تضمين  أ ت ،بايد منبعى نامحدود، خطاناپذير   
 حال، اگر   .)74 - 69 :1361محمود رجبى و ديگران،     : ك.ر(  وى را رهنمون سازد    تا

ل و  ئ مسا ة ادار نيم و  ك اين رهنمونى و راهبرى را در امور فردى و عبادى خلاصه          
 به دست نخواهد    شده گفتهامور اجتماعى انسان را به خود وى واگذاريم، غرض          

 ناقص و در راهبرى انسان ناتوان خواهد        . دين بدون سياست   رو اساساً   ازاين ؛آمد
  .)161 :1382 گروه نويسندگان، ؛226 :همانجوادى آملى، ( بود

توان   را مي   و برخي ديگر   بستريمحمد مجتهد ش  ،  عبدالكريم سروش  امروزه  
؛ زيرا همة اينها در بومي كردن فرهنـگ و انديـشة          اين جريان برشمرد   ةدهند ادامه

 ايـن   غرب در ايران و تحميل آن بر فرهنگ اسلامي بسيار تأثيرگذار بودنـد و در              
اينان در گسترش و نفـوذ فرهنـگ سـكولار در           . اند هاي فراوان كرده    زمينه تلاش 

ويژه در دو دهـة اخيـر از          يروزي انقلاب، نقش فراوان داشتند و به      ايران پس از پ   
لار را بـر    هاي سـكو    ها، مقالات و كتب گوناگون توانستند انديشه        طريق سخنراني 

ها ابتدا از طريق تفكيك قلمـرو ديـن و دنيـا و تـرويج آن،            آن. كشور تحميل كنند  
. دت اخـروى اسـت    گيرى دينى، معطوف به سعا     جهت«به باور آنان    . اقدام كردند 

اگر مـا   . كند هاى دنيا را نسبت به سعادت اخروى برطرف مى         دين فقط مزاحمت  
» امور دنيا به خود مردم وا نهـاده شـده اسـت           . آخرتى نداشتيم، دين براى ما نبود     

  .)6، 20 :1379سروش، (
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ميان اعتقاد به اصالت حيات اخـروى       شده، معتقد بودند     آنان بنابر مبناي گفته    
مين أ ميـان ت ـ   اسـت و   تـضاد و تنـافى       ،ن به سياست و حكومت دنيوى     و پرداخت 

 در حـالي كـه     ؛مين سعادت دنيوى ناسـازگارى وجـود دارد       أسعادت اخروى و ت   
... دنيوى مردم مانند عدالت، امنيت، آزادى، اسـتقلال و        و  مين مصالح اجتماعى    أت

سـخن  ن  اي ـويژه    به. تقابلي ندارد مين سعادت و خوشبختى اخروى تزاحم و        أبا ت 
، »كنـد  هاى دنيا را نسبت به سعادت اخروى برطـرف مـى           دين فقط مزاحمت  «كه  
 مربـوط بـه     ،بخش مهم و قابل توجهى از متون دينـى        .  است مدرك و نامستند   بى

 تـشكيل حكومـت     ، برقرارى قسط، عـدل، امنيـت      .مسائل و مباحث دنيوى است    
 از ،ايـات حـسب آيـات و رو   بر،صالحان و طرد حكومت طاغوتيان و مـستكبران  

 و  ، طرد ظلم، تبعيض، كفر، نفاق و فساد       .اهداف اصلى دين الهى و آسمانى است      
هاى اصلى حكومت جهـانى       جزء آرمان  ، عدل، حق، صلح، امنيت و دانش      ةتوسع

  :گويد ميصراحت   قرآن كريم به.است  امام زمان، مهدى موعود
لْنَا معهم الْكِتَاب والْمِيـزَانَ لِيقُـوم النَّـاس    لقََد أَرسلْنَا رسلَنَا بِالبْينَاتِ وأَنْزَ  « 

  .)25 ):57(حديد (»...بِالقِْسطِ
ــابراين، ــم و   بن ــرى عل ــه فراگي ــشويق ب ــوختن حكمــت و ت ــت، آم ــيم، تربي  تعل

ــوزش آداب       ــردم، آم ــوق م ــت حق ــم، رعاي ــت و نظ ــت بهداش ــش، رعاي دان
بـه معـاملات    معاشرت، قـوانين حقـوقى، قـضايى، كيفـرى و مقـررات مربـوط               

 فـراوان از آنهـا سـخن گفتـه شـده اسـت، مربـوط بـه                  ،كه در ديـن   ... و ارث و  
ــردم   ــاى م ــتدني ــسيار    .اس ــت ب ــوى از اهمي ــات دني ــن، حي ــاه دي  ي در نگ
 تنظـيم   ،مين مـصالح دنيـوى    أ آن اسـت كـه از ت ـ       ، ديـن كامـل     و برخوردار است 

ــسيار     ــه نقــش ب ــردم ك ــه نظــام معــاش م معيــشت اجتمــاعى و ســامان دادن ب
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  . مين سعادت اخروى مردم دارد، غافل نباشدأاى در ت كننده نتعيي
 از رسالت جريـان سـكولار در ايـران، طـرد و حـذف ديـن در حكومـت و           

  : برخي از سكولارها بر اين نكته تصريح دارند. كشورداري بود
 بدون رسميت بخشيدن به يـك تفـسير معـين از    ،حكومتى كردن دين  «

ايـن  . هاى ديگـر ممكـن نيـست      متون دينى و ممنـوع سـاختن تفـسير        
مجتهـد  (» محدودسازى، بستن باب تفكر دينى و سد باب اجتهاد است         

  .)4، 122 :1379شبسترى، 
ــ ــخن ة لازم ــن س ــواهر اي ــصوص، ظ ــات، ن ــار محكم ــرفتن  و، انك ــده گ  نادي

مات و قطعيــاتى كــه در ديــن مــسلّ؛ زيــرا ات دينــى اســتيــضــروريات و قطع
 ايــن. ت دينــى كــافى اســتريــزى اصــل حكومــت و سياســ ، بــراى پــىهــست
 بــدون رســميت بخــشيدن بــه يــك تفــسير  ،حكــومتى كــردن ديــن« كــه بــاور

ــوع ســاختن تفــسيرهاى ديگــر ممكــن نيــست و    ــون دينــى و ممن معــين از مت
ــاد اســت   ــاب اجته ــد ب ــن س ــرا در   »اي ــامربوط؛ زي ــاروا و ن ــخنى اســت ن ، س

اى مـوارد در      هـر چنـد ممكـن اسـت تفـسير خاصـى در پـاره               ،حكومت دينـى  
 اجــرا بــه رســميت شــناخته شــود، ايــن امــر بــه معنــاى ممنــوع ســاختن  مقــام

نظـران و     صـاحب  ةتفسيرهاى ديگر و سـد بـاب اجتهـاد نيـست؛ چـرا كـه هم ـ               
چنــد  هــا و اجتهــادات فقهــى خــود را هــر تواننــد ديــدگاه مجتهــدان دينــى مــى

   .)16: 1382، نيكزاد( مطرح كنند ،مخالف تفسير رسمى حاكم باشد
 برخي به اين بهانه كه قلمرو ديـن فقـط مربـوط بـه درون و وجـدان آدمـي            

 وجـدان انـسانى   ةالواقع حوز فى دين ةحوز«: دانند است، آن را فاقد تدبير دنيا مي    
اى است كه عقـل در        تدبير دنيا حوزه   ة اما حوز  ؛ تحول درونى است   ةاست، حوز 
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جايگاه دين در سياست و اقتصاد و مديريت نيست، باطن          . آن توانايى كافى دارد   
  .)9 :1380كديور، (» هاست انسان
 فقـط ديـن   راه كه   اين   از   ، اقتصاد و مديريت    و اثبات جدايى دين از سياست     

يعنى اسـتدلال   (مربوط به وجدان و درون انسان است، نوعى مصادره به مطلوب            
است؛ زيرا مدعاى مستدل اين است كه دين مربوط به          ) به مدعا براى اثبات مدعا    
 بـراى اثبـات      اگـر  حال.  نه سياست و مديريت و اقتصاد      ،معنويت و اخلاق است   

 نـه   ،ون و وجدان انـسان اسـت       مربوط به در   فقط كه دين     كسي بگويد  ،اين مدعا 
از اين گذشته، چه كسى گفته      . چيز ديگر، اين استدلال چيزى جز مصادره نيست       

آگاهى بـه   نا وجدان و درون انسان است؟ اين ادعا ناشى از           فقط دين   ةاست حوز 
فراوانـي   آيـات  در حالي كه ).16 :1382، نيكزاد(مات دينى است بديهيات و مسلّ 

  :است؛ از جمله...  مسائل اجتماعى و سياسى ودال بر
الزَّانِيةُ والزَّانِي  «،  )38: )5(مائده( »والسارِقُ والسارِقةَُ فَاقْطَعوا أَيدِيهما   « 

  ، )2): 24(نور (؛»...فَاجلِدوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهما مِائةََ جلْدةٍ
وأَعِدوا لَهم ما استَطَعتُم مِنْ قوُةٍ ومِنْ رِباطِ الْخَيلِ ترُْهبِونَ بهِِ عـدو اللَّـهِ               «

كُمودع60): 8(انفال(؛ »...و( ،  
»قوُدِيأَيفوُا بِالْعَنوُا أوا الَّذِينَ آم1): 5(مائده(؛ »ه(،  
 خداوند خريد و فـروش      :)275): 2(بقره(؛  »وأَحلَّ اللَّه البْيع وحرَّم الرِّبا    «

  . » و ربا را حرام كرده است،را حلال
ين با وجود ا.  فراوان است،از اين دست آيات در قرآن كريم و مشابه آن در روايات 

، ... مـسائل سياسـى، اجتمـاعى، اقتـصادى، حقـوقى و         ة آيات و روايات در زمين     ةهم
... ادعاى مزبور و ادعاهاى مشابه آن كه به معناى جدايى دين از سياست و اقتصاد و               
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جحـد و عنـاد     ناشي از   يا  است،  ناشى از جهل و ناآگاهى به بديهيات دينى         يا   ،است
 چـرا  ،»ى است كه عقل در آن توانايى كـافى دارد    ا  حوزه ، تدبير دنيا  ةحوز «اگر. دينى

در پرداخته شده است؟    ... در كتاب و سنت به مسائل سياسى، اقتصادى، اجتماعى و         
   .نيست بيهوده و عبث ،طرح اين مباحث در متون دينىحالي كه 

گـذاري را نيـز مطـرود يـا       مروجان سكولار در ايران، نقـش ديـن در قـانون        
  :دانند رنگ مي كم

سيس آن، توافق عامه و رضايت عامه       أون آن است كه در ايجاد و ت       قان«
بـر اسـاس ديـن      . براى كسب مصلحت عامـه مـدخليت داشـته باشـد          

   .)22 - 20، 2 :1379سروش، (» توان قانون اجتماعى به وجود آورد نمى
 در نظام دموكراسى ليبرال صـادق اسـت؛ يعنـى در چنـين نظـامى                اين نگاه فقط  

گـردد،   وعيت حاكمان و قوانينى كه از جانب آنها وضع مى         رضايت مردم در مشر   
 دموكراسى دنياى غربـ  دموكراسى مورد قبول ليبرال  هماناين . منظور مى شود

 مـشروعيت حكومـت پيـامبر اسـلام و         دين اسـلام،   در حالي كه بر اساس     .است
كه مردم رضايت داشـته      اعم از اين   ؛ با نصب و نص الهى است      امامان معصوم 

كنـد كـه بـر اسـاس اعتقـاد بـه ربوبيـت               ديدگاه توحيدى اقتضا مـى    .  يا نه  باشند
 ةانحصارى خداوند در نظام تكوين و تـشريع، مـشروعيت جـز از راه اذن و اراد                

اتفاق كسى يا كسانى را برگزينند كه         مردم به  ةحتى اگر هم  . شود الهى حاصل نمى  
مورد نظر دين را نداشته     هاى   ط و ويژگي  وييد الهى همراه نباشند و شر     أبا اذن و ت   

  :فرمايد قرآن كريم مى. د بودنمشروع نخواهآنها باشند، 
»             نْ تَشَاءمِم لْكالْم تَنْزِعو نْ تَشَاءم لْكلْكِ تُؤْتِي الْمالْم الِكم مقُلْ اللَّه

نْ تَشَاءتُذِلُّ مو نْ تَشَاءتُعِزُّ م26): 3(آل عمران(» و(.  



 
 
  

 

227  

نقد
ب 

كتا
  /

ران
ر اي

ن د
سيو

ريزا
ولا

سك
 

مثاب
به 

 ة
يند

فرا
اني

انس
وم 

 عل
ر بر

مؤث
 

  

  :شود گفته مي گاه سكولار در ناينكه 
وقتى احكام دين در جامعه نفوذ و قانونيت دارند كه مردم بر سـر آن           «

   )22 - 20، 2 :1379سروش،  (»الا نه و،توافق كنند
 نيـست و    نفـسها نافـذ   حد  فـى  ،معنايش اين است كه احكام الهى و مقررات دين        

واست خدا نافـذ    خو  به تعبير ديگر، اراده     .  آنها منوط به رضايت مردم است      نفوذ
 مادام كه مردم نخواهند و رضايت  ونيست، ولى اراده و خواست مردم نافذ است  

اگـر  . دارد و به چيـزى الـزام نمايـد         تواند آنها را به كارى وا      ندهند، خداوند نمى  
هـاى خـدا     هـا و تحـريم      اين همه احكام الهـى و ايجـاب        ةچنين است، پس فايد   

با توحيد در ربوبيت خداوند سـازگار       چگونه   چيست؟ از اين گذشته، اين عقيده     
همخـوانى  ) 40): 12(يوسـف (» إنِْ الْحكْـم إِلَّـا لِلَّـهِ       «ةبا آي اين باور چگونه    است؟  
» ما لَهم مِنْ دونهِِ مِنْ ولِي ولَا يـشرْكِ فِـي حكْمِـهِ أَحـدا               «ةبا آي همچنين چگونه   دارد؟  

النَّبِي أوَلَى بِالْمؤْمِنِينَ منِْ  «ةبا آيقيده چگونه اين عآيد؟  جور درمى) 26): 18(كهف(
 ولايت خودشـان   بيشتر از،را بر مردم كه ولايت پيامبر  ) 6): 33(احزاب(» أَنْفُـسِهِم 

  ).16 :1382، نيكزاد(داند قابل جمع است؟  بر خودشان مى
 برخي با اين ادعا كه احكـام اجتمـاعي اسـلام، متغيـر و غيـر ثابـت اسـت،                    

در خصوص احكـام اجتمـاعى    «:خواسته يا ناخواسته به مشرب سكولار پيوستند 
 .لو در قرآن از آنها ياد شـده باشـد          و ،تغييرپذيرنداسلام، ادعاى من اين است كه       

 قابـل   موضـوعاً ... موضوعاتى از قبيل بريدن دست دزد، قـضاوت زنـان، ارث، و           
 احكـام اجتمـاعى     ة هم ـ بنابر اين بيان،  ) 20،  7 :1379يوسفى اشكورى،   (» تغييرند

صراحت در قرآن كريم آمده است، در گـذر زمـان            اسلام، حتى آن احكامى كه به     
در  . مسائل اجتماعى، احكام ثابـت نـدارد       ة در نتيجه، اسلام در حوز     يرپذيرند؛تغي
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شـهيد  . استهاى ايدئولوژى اسلامى، اجتماعى بودن آن      يكى از ويژگي   حالي كه 
  :فرمايد  مى در اين بارهمطهري

ترين مقـررات     حتى در فردى   .ررات اسلامى، ماهيت اجتماعى دارد    مق«
مقررات . جتماعى در آنها زده شده است     از قبيل نماز و روزه، چاشنى ا      

ايى اسـلام،   اسلامى، ماهيت اجتماعى، سياسى، اقتصادى، حقوقى و جز       
 همچنان كه مقرراتى از قبيل جهاد و امر به          ؛ناشى از اين خصلت است    

» شـود  وليت اجتماعى اسلامى ناشى مى    ئمعروف و نهى از منكر، از مس      
   .)242، 2 :1369مطهرى، (

 اين احكـام،    قلمرون احكام اجتماعى اسلام، با عنايت به وسعت         تغييرپذير دانست 
  . دين اسلام استحذفدر واقع 

 ،؟ مگر احكام اجتماعى اسلام    تغييرپذيرندبه چه دليل احكام اجتماعى اسلام        
آيند؟ از جهت دينى و وحيانى       جزء احكام دينى و الهى و وحيانى به حساب نمى         

ماعى و احكام فردى اسـلام؟ مگـر سـخن          بودن، چه فرقى است ميان احكام اجت      
  :  حلال و حرام اسلام كه فرمودندة دربار معصومان

، » الى يوم القيامه وحرامه حـرام الـى يـوم القيامـه            6حلال محمد «
: شود؟ مگر آياتى مانند    شامل احكام حلال و حرام اجتماعى اسلام نمى       

 ومنْ لَـم يحكُـم بِمـا        ؛ك هم الْكَافرِوُنَ  ومنْ لَم يحكُم بِما أَنزَلَ اللَّه فَأوُلَئِ      «
ومنْ لَـم يحكُـم     «،  )45 و   44): 5 (مائده(» أَنزَلَ اللَّه فَأوُلَئِك هم الظَّالِمونَ    

» إنِْ الْحكْم إِلَّـا لِلَّـهِ     «،  )47): 5(مائده(» بِما أَنزَلَ اللَّه فَأوُلَئِك هم الْفَاسقِوُنَ     
وما كَانَ لِمؤْمِنٍ ولَا مؤْمِنةٍَ إِذَا قَـضَى اللَّـه ورسـولهُ            «،  )40 ):12(يوسف(

رِهِمرَةُ مِنْ أَمالْخِي مكوُنَ لَهرًا أنَْ ي36 ):33(احزاب(» أَم(  
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 نـاظر بـه مـسائل و        ،هاي الهـي     آموزه  بيشترِ بنابرايندال بر اين حقيقت نيست؟       
  . احكام اجتماعى است

در برخى از آيات مربوط به احكام و مسائل اجتماعى، تعبيراتى           جالب اينكه    
 ؛اى بر جاودانگى و تغييرناپـذيرى آن احكـام دلالـت دارد            آمده است كه به گونه    

  :  قصاص آمده استة در آيمثلاً
 ،)179): 2(بقره(» ولَكُم فِي القِْصاصِ حياةٌ يا أوُلِي الْأَلبْابِ لَعلَّكُم تَتَّقوُنَ        «
»اصالقِْص كُملَيع نوُا كُتِبا الَّذِينَ آمها أَي178): 2(بقره(» ...ي(.  

 بـارة  كـه در    اسـت  ، عـين همـان تعبيـرى       اسـت   تعبيرى كه در اينجا به كار رفته      
 روزه  ةقـرآن دربـار   . بـه كـار رفتـه اسـت        عبـادى اسـت      يوجوب روزه كه عمل   

  :فرمايد مى
  ) 183): 2(بقره(؛ »...ب علَيكُم الصياميا أَيها الَّذِينَ آمنوُا كُتِ«

 به  كردن حيات است و يا خطابة كه قصاص ماي،به صاحبان عقل كردنخطاب 
اين  كه قصاص امر مكتوب و قطعى است، با تغييرپذيرى و موقت بودن              ،مؤمنان
صراحت از مقرر شدن قـصاص، حتـى در كتـب            قرآن به .  سازگارى ندارد  احكام

 اينهـا  .)45): 5(مائـده (و شرايع قبلى سخن به ميـان آورده اسـت           آسمانى پيشين   
 ، در گـذر زمـان  ،حكـم قـصاص  احكـام اجتمـاعي ديـن نظيـر         دهد كه    مى نشان
 نور كه احكام اجتماعى فراوانى مانند حد زانى، لعان،          ة در سور  .استپذير  ناتغيير

ديگـران   ورود به منـزل      مجاز نبودن  ، نسبت فحشا به ديگران     دادن حرمت افترا و  
 ازدواج مطرح شـده، در آغـاز        ةلئ حجاب و پوشش اسلامى و مس      ،بدون اذن آنها  
  :آن آمده است
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» سورةٌ أَنزَلْنَاها وفرََضْنَاها وأَنزَلْنَا فِيهـا آيـاتٍ بينَـاتٍ لَعلَّكُـم تَـذَكَّروُنَ              «
  .)1): 24(نور(

  .)16 :1382 ،نيكزاد :ك.ر(وياي تغييرناپذيري اين احكام است اين بيان، گ 

  فرايند سكولاريزاسيون علم
 و   غـرب   شـيفتگان دلدادگيدر كشور، برايند     سكولار    جريانهمان گونه كه گفتيم،     

هـاي گونـاگون    اين جريان، به صورت تدريجي و از راه  .است منحرف  روشنفكران
  دارالفنون   جديد و تأسيس    هاي   مدرسه   ترجمه، تأسيس    دانشجو، نهضت    اعزام نظير
آموزي و نيز تعليم و       در اين ميان، علم و علم     . در جامعه رشد و گسترش يافت     ... و

امـواج سـهمگين سـكولار، سرتاسـر          مهلكه جان سالم به در نبرد و       تربيت، از اين  
  هــاي  ارزش  اســتعمار كهــن كــه  اســتعمار نــو بــرخلاف.ســاحل آن را درنورديــد

ها و     ارزش   انتقال  نمود، به    مي   تحميل   بر مستعمرين    نظامي   طريق   را به   استعمارگران
   داده   نـشان    فـراوان   تياق و مطبوعات، اش ـ     مدرسه   از طريق    جديد غرب   هاي  نگرش
  :  از ست اعبارتكارنامة استعمار نو در زمينة تعليم و تربيت . است

   بـا نگـرش      متناسـب    كـه   نحـوي     بـه    بومي   و تاريخ    فرهنگ   و تلخيص   حذف. 1
  . باشد مستعمرين

  ؛  غرب  و تمدن  مظاهر فرهنگ  به  ايجاد اشتياق. 2
   ؛ ملي  زندگي  و شيوة ي بوم  و رسوم، زبان تحقير آداب .3
  ؛  غرب  دانش  تقليد از الگوهاي  ضرورت تلفيق. 4
  ؛  داخلي هاي  و نوآوري  خودي هاي  توانمندي ايجاد ترديد دربارة .5
  ؛  اجتماعي  نظم  و كنترل  اجتماعي هاي  بر دگرگوني نظارت. 6



 
 
  

 

231  

نقد
ب 

كتا
  /

ران
ر اي

ن د
سيو

ريزا
ولا

سك
 

مثاب
به 

 ة
يند

فرا
اني

انس
وم 

 عل
ر بر

مؤث
 

  

   مطيـع   و   تـابع   ارپـذير كـه    و هنج   شـناس    وقـت    كـار منـضبط      نيـروي   پرورش. 7
 و از نقـد و        شـده    شرط   اجتماعي  هاي   و اشاره    علايم   باشد و به    سالاري  ديوان

  مـارتين ؛ 215: 1375جيمـز مارشـال،   . ك.ر(  است   گريزان   يا سركشي   نوآوري
   .) به بعد17: 1382علم الهدي، ؛ 1367 كارنوي

   بـه   ب غـر    صـنعتي    خـود از جوامـع      هـاي   هـا و ارزش      ايـده    انتقال   براي آنان
. داشـتند   نيـاز    سـنتي    جوامـع    تربيتـي   هـاي    نظـام    تغيير و تحول     سنتي، به   جوامع
   اجتمـاعي   سـازي    زمينـه    مـستلزم   ، سـنتي   هـاي    جامعـه    تربيتـي   هـاي    نظـام   تحول
 و  كــرده   تحــصيل  داخلــي، طبقــة  اجتمــاعي ة ايجــاد زمينــ   عامــل بهتــرين. اســت

   توضــيح برترانــد راســل  كــهرو، چنان  ازايــناســت؛   فرنــگ  مجــذوب مــسافران
   جهــان  خــود بــه  فرهنــگ  انتقــال  غــرب، بــراي هــاي گــذاري دهــد، ســرمايه مــي
   متوسـط    طبقـة    جوانـان    مـسافرت    بـراي    امكانـاتي    آوردن   فـراهم    از طريق   ،سوم

ــه ــه و مرف ــا و   ب ــا صــورتا اروپ ــه مريك ــسافر نمحــصلا.  اســت  پذيرفت   نا و م
 منزلـة    خـود، بـه     ة در جامع ـ    هـستند كـه      بيگانـه    فرهنـگ   يگـان  را  ناغفرنگ، مبلّ 
ــرورت ــايييض ــراي  مبن ــعه  ب ــست   توس ــشرفت، نخ ــيس  و پي ــه  تأس  و   مدرس
  جديـد    و پـرورش     ترقـي، آمـوزش     نا مبـشر   ايـن . كننـد    را پيشنهاد مـي     دانشگاه

   و نظــام كننــد مــي   معرفــي  مــردم  حــق  ـ  اســت  در غــرب  آنچــه  از نــوعـــ را
ــرم ــك  داري ايهس ــا كم ــرم  ب ــاي  اه ــين ه ــي  ب ــت الملل ــي انداردهاي و اس    آموزش

 را   و تربيــت  از تعلــيم  خاصــي  معنــاي، يونــسكو  نظيــر معيارهــاي، شــده  معرفــي
   ســرانجام،نمايــد و  مــي  تــرويج  اســت  غــرب  صــنعتي  از انديــشة  برخاســته كــه

 يعنــي. دهــد ي قــرار مــ  كنتــرل ا تحــت ر  جهــان  كــشورهاي  و پــرورش آمــوزش
   جهـان    در كـشورهاي     عمـومي  ي احـساس     كـه   مانـدگي    و عقـب     ضعف  احساس
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  طلبـي    اصـلاح   هـاي    ظهـور داعيـه      را بـراي     داخلـي    اجتمـاعي    است، زمينـة    سوم
  هــاي  و گــروه  احــزاب  كــه را  سياســي واقعــاً هــاي  داعيــه ايــن. كنــد  مــي فــراهم

ــلاح ــب اص ــوگرا طل ــضاهاي در  ن ــاتي ا  ف ــي  انتخاب ــراز م ــد ب ــت، كنن ، در نهاي
 -   اقتـصادي    ديگـر نهادهـاي      كـشورها را همچـون       و پـرورش     آمـوزش   هدايت

ــاعي ــان اجتم ــوم  جه ــه  س ــت   ب ــام دس ــرمايه  نظ ــرب داري  س ــي  غ ــپارد  م  ؛س
ــن ــت ازاي ــع رو، تربي ــر  در جوام ــون   غي ــنعتي، همچ ــصاد و   ص ــت، اقت  سياس

   مـارتين   :ك.ر( شـود    مـي   ب كـشور قط ـ     سـاخت    آنهـا، دنبالـة     ساختار اجتمـاعي  
  ، از لحـاظ   جـوامعي كـه تحـت سـلطة اسـتعمار قـرار داشـتند             ). همـان كارنوي،  

ــستگي ــط  واب ــي، رواب ــداري  فرهنگ ــتعمارگران   پاي ــا اس ــظ  را ب ــد،   حف  كردن
ــه ــه ب ــه  گون ــة  اي ك ــگ، برنام ــان، فرهن ــي، معلمـ ـ زب ــه نا درس ــذران   و پاي   گ

ــه ــاي مدرس ــديريت  ه ــد و م ــه  جدي ــزي  و برنام ــام ري ــون   نظ ــي، همچ    تربيت
ــام ــاي نظ ــصادي ه ــاعي  اقت ــت   و اجتم ــا، در تابعي ــشورهاي  آنه ــتعمارگر   ك  اس
  .)139 ـ 129: 1354مي، م رآلب. رك( ماند  مي باقي
   جديد گسترش    عامل   ترجمه، سه    و نهضت    دارالفنون   محصل، تأسيس   اعزام 

  تأسـيس . اسـت  كـشور      رسمي   و تربيت   تعليمعلم و    سكولار بر      جريان  و سلطة 
 زيـرا   ؛ داد   رخ   مـذهبي  -   سـنتي    از تربيـت     وازدگـي   بـستر  جديد در     هاي  مدرسه
   دانشجو به    روند فرستادن    تداوم   از طريق    كه   مدرن   علمي -   آموزشي   نظام  توسعة

طـور     و نـشر، بـه    ترجمه نهضتو   جديد،     و تربيتي    مراكز تمدني   سيسأخارج، ت 
 آشكار  هاي گيري  و يا خرده     ضمني  گرفت، از ابتدا با نقدهاي       مي   صورت  تدريجي
 روشـنفكر،     نوگرايـان   اولـين .  بـود    همراه   در ايران    رايج   مذهبي -   سنتي  از تربيت 

  خـان   يوسـف ،   كرمـاني   آقاخـان ،   طـالبوف   عبـدالرحيم ،   آخونـدزاده   فتحعلينظير  
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   و تربيـت    نقد ديـن  ...  و  آبادي  ت دول  يحيي،  سپهسالاران،  خان  ملكم  مستشارالدوله
  خود قرار دادنـد      و تجددخواهي    نوگرايي  هاي   داعيه   را مقدمة    در ايران    رايج  ديني

 را   غيــر دينــي  و پــرورش  آمــوزش  آنهــا برپــايي.)5 و 4 :1379 مــددپور، : رك(
 از   ي تربيت   انقلاب   به ،  گسترده   كردند و با تبليغات     نياز تجدد معرفي    پيش  ضرورت
بــسياري از   البتــه .كردنــد   جديــد دعــوت هــاي  مدرســه  بــه  ســنتي هــاي مدرســه

و ) غربـي  (، جديـد   هـاي    سكولار مدرسه    از ماهيت   ،مردمهمچنين   و    روشنفكران
  هـاي    انگيـزه    جديد بـرخلاف    هاي  مدرسه.  نبودند   آگاه   آن   استعماري  كاركردهاي
   تربيـت    گـسترش    بـراي   اسـب مني  ، محمل ـ  آن گـذاران    پايـه   برخيو   روشنفكران

، در  خانرضـا    لاييك   سياسي   در كنار نظام    در حقيقت، مدرسه  .  گرديدند سكولار
 تقليـد از      بـه   رضـاخان  زيـرا    ؛ شـد   ثـر واقـع      مـؤ    اجتماعي   سكولاريسم  گسترش
   از جملـه     شعاير دينـي     و با حذف     استبداد نظامي    از طريق    داشت  ، سعي آتاتورك

 و    دفعـي    گـسترش   بـه ...  و   روحانيت   طبقة  هاي   مذهبي، تشخص   حجاب، محافل 
 جديـد، در كنـار        مدرسـة   ولي.  ورزد   مبادرت   ايران   در جامعة    سكولاريسم  خشن

 در    لاييـسم   هـاي    ارزش   و نفـوذ ناپيـداي       تـدريجي    توسـعة    بـه   ،هنر و مطبوعات  
  ).111: 1382، همو؛ 22: 1381علم الهدي، : ك.ر (شد  مي جامعه، منتهي
 تـا    ، و تربيـت     را در نهاد تعلـيم       نفوذ و رشدش     سكولار كه    جريان بنابراين

  تجلـي .  نيـز تـأثير داشـت        آن   بود، در تثبيت    يكئ لا   سياسي   نظام   مرهون  حدي
  هـاي    جلـوه    حـذف   صـورت ه   ايران، بيشتر ب     و تربيت    سكولار در تعليم    جريان
هـا     و دانـشگاه     عاليـه   هـاي   و پرورش، مدرسه     از آموزش    و شعاير مذهبي    ديني
  گرايـي    غـرب    سكولار در توسـعة      از جريان    ديگري  هاي   شكل   ولي ؛ است  بوده

 سـطحي، در      و سيانتيـسم     افراطـي    ناسيوناليـسم    نوعي   با ترويج   اخلاقي، همراه 
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   سكولار بـر نظـام       جريان  غلبة.  يافت   و فرهنگ رواج     آموزش  گوناگون  سطوح
   به  توان   مي   از جمله    كه ، شد   در آن   هايي   دگرگوني   موجب ، كشور   رسمي  بيتتر

  :كرد  موارد زير اشاره
 بـا شـاگردان،       ناهمجنس  نا معلم   مختلط، استخدام   هاي   مدرسه   و تأسيس   توسعه

  هـاي   رشـته ويـژه    بـه   دانـشگاهي  هاي  رشته برخيها يا   مدرسه  در برخي   حجاب  منع
 دينـي، تغييـر      هـاي    آمـوزش    به   مربوط   و مواد درسي     زمان   تدريجي  پزشكي، كاهش 

هـاي    ديـدگاه  از     اسـتفاده    علما و بدون   اي آر   به   توجه   بدون   ديني  هاي   كتاب  محتواي
   به  نكردن   ديني، توجه   هاي   آموزش  شناسي   از روش    آنها، غفلت    در تنظيم    دين اولياي
   تربيت هاي   ديدگاه   براي   گسترده  در كنار تلاش   (  مربوطه   آموزگاران   تخصصي  تربيت

   مذهبي   مراسم   اجراي   به  رغبتي  ، بي ...) و   و علوم    رياضي  هاي   درس   معلمان  تخصصي
 تولـد     جشن   همچون   و سياسي    ملي   مراسم   به   با اهتمام   همراه ( ويژه  هاي  در مناسبت 

 -   اخلاقي  معيارهاي در نظر نگرفتن ،  )... و   ساله 2500  هاي   و جشن    و شاهزادگان   شاه
   سطوح   كاركنان  خصوص  به   و پرورش    آموزش   و كاركنان    معلمان   در گزينش   مذهبي
  ). 1382؛ همو، 22: 1381الهدي،  علم: ك.ر... (و  مديريتي

 ـ   افـزون     كـشور،    رسـمي    و تربيـت     بر تعليم    سكولار مسلط   جريان   ر حـذف  ب
  گرايـي   غـرب   تـرويج  ولي؛ نمود  مي   را نيز ترويج    گرايي ب آن، غر    ديني  هاي  جلوه

. رو شـد    گستردة قشرهاي گوناگون روبه     نسبتاً  مĤبي، با مخالفت    يا فرنگي   اخلاقي
  : كردند ديني، ابراز   اخلاق  و متوليان متدينان راها   مخالفت ترين  جدي

 را    ملـت  ة عمومي ـ   و اخـلاق     يافتـه   ما شـيوع     اروپا در مملكت    اخلاق«
   مطلـب    ايـن    از سـوء عاقبـت      ، و اكـابر مملكـت       فاسد نمـوده    بالطبيعه

  ).139 - 141 :1377 نجفي، : ك.ر (»ندا انديشناك
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   توسـعة    سـكولار ضـمن      متدين، جريان    و مردم    دين   علماي  هاي   مخالفت  رغم   به
ظـر از    ن   صـرف  ، بـا   در ايران    جديد غربي   هاي   مدرسه   گسترش   به ، خود  تدريجي
   جديـد و سـپس      هـاي    مدرسـه   توسـعة  . آن پرداخـت     و پيامدهاي    بومي  نيازهاي
   و تنظـيم    تمـاعي  اج  ها را در كنترل      مدرسه   اين   آنها، نقش    شدن   و دولتي   همگاني

  ).الهدي، همان علم( نمود   از پيش  اجتماعي، بيش مراتب ها و سلسله شغل
ابة بيماري فرهنگي در جامعة علمي،       فرايند سكولاريزاسيون در كشور، به مث     

 بـستن  رنگ كـردن علـوم دينـي يـا     در صد سال اخير، با كم   . همچنان ادامه يافت  
نهادهـاي آموزشـي، پژوهـشي، اداري،        غربـي،  فرهنـگ  اجباري ترويج ها،  حوزه

 جـاي    بـه  ،و همان گونـه كـه گفتـه شـد          غربي تأسيس شد   سبك  به  ... قضايي و 
تمـام   كـه  اي  گونه  بنا نهاد، به   دانشگاه سپس و ستاندبير و دبستان سنتي، مدارس
 انـساني  تمام علوم  حتي و آموزشي، رنگ سكولار گرفت    و تحصيلي هاي سيستم

و  فرانسه حقوق با تقليد از   حقوق مثلاً دانشكدة . شد وارد غرب از اجتماعي هم 
 و  فقـه  از را دادگـستري  تا شد، تأسيس اسلامي فقه جايگزيني و مقابله به منظور 

دانـشگاه  (  عالي امور اداري و قـضايي قـم        ةمدرس همان گونه،    .سازد نياز  بي فقها
 تأسيس شده آموزشي خصوصي   مركز  به شكل    كه   1349در سال    )پرديس كنوني 

.  قم بـود وق سكولار و مقابله با حوزة علميةبود، در حقيقت به منظور ترويج حق    
مكاتب حقوقي كه ديـن را      . دين نيست ات، خدا و     منشأ الزام  در حقوق سكولار،  

توان نام بـرد    به اسم حقوق سكولار مي،آورند منشأ الزامات حقوقي به شمار نمي     
 حـوزه و    پژهـشگاه (پوزيتيويـستي   و خـواه حقـوق       خواه مكتب حقوق طبيعـي    

  .)69 :1377 امام خميني، ي و پژوهشيمؤسسه آموزش؛ 80 :1376 دانشگاه،
 حقيقــي قائــل ة پــشتوانررات،و مقــ بــراي قــوانين گفتمــان حقــوقي در ايــن
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گـذار معتبرنـد و آنـان         مـردم تنهـا قـانون      ، از نظر ايـن مكاتـب حقـوقي        .نيستند
ــد  ــانوني را پذيرفتن ــه اگــر ق ــار ،هــستند ك ــشروعيت و اعتب ــد مــي م  و اگــر ياب

ــود   ــردم نب ــت م ــا خواس ــق ب ــار و ارزش ،مواف ــدارد اعتب ــه .ن ــان ب ــربي  ، ديگ
ــانون  ــي ق ــشروعيت و ارز،مقبوليــت مردم ــين م ــوق .  آن اســتشــمنديِ ع حق

 و رأي آزاد مـردم را بـر هـر           كنـد    مـي  سكولار بـر آزادي انـسان در رأي تأكيـد         
  ).92 ـ 86 :1377؛ مصباح يزدي، 52همان،  (دهد گذاري ترجيح مي قانون

 و اسـت  سكولار غربـي   كتب از ترجمه و برداري  گرته نيز انساني ديگر علوم
 .گوينـد   مـي  درس غـرب،  درسـي  هـاي   جـزوه  نيز بر اساس كتب يـا      استادان آن 

ديـن و    بـا  نه تنهـا   ،انساني علوم هاي  دانشكده ويژه  ها به   دانشگاه بنابراين تأسيس 
بـه   و كنـد  بـومي  را خود نتوانسته بلكه حتي  ،ندارد تناسب علوم و عالَم اسلامي   

 علـوم  .كنـد   مي خودنمايي جامعة علمي،  و ناهمگون در   ناهمرنگ اي  وصله شكل  
حتـي بيمـار    و اي نابـالغ  پديده  حوزوي،  ـ به جز علوم اسلاميانساني در ايران،

 خوان خوار  ريزه ،است و دانشمندان ما نيز در اين زمينه         و تكون يافته    شده متولد
 بـه  اي  تقليدي و ترجمـه   نگاه  . بودند و هستند   غربي مؤلفان سكولار  و دانشمندان

در  ؛ اسـت   اسـلامي  انگاري نيازهاي جامعة اسلامي و غيـر        همسان به معناي    ،علم
 در بـسياري جهـات متفـاوت        جامعـة اسـلامي    با   جامعة غربي  نيازهاي   حالي كه 

هـاي موجـود، ظلـم بزرگـي در حـق             انگاري و نديدن واقعيت     اين همسان . است
   .جامعة علمي است

 ما گريزي از آشنايي با علم دنيوي و سـكولار غـرب نداشـت و                 ةالبته جامع  
باس و نوع نگاه و مباني اين علوم است كه جامعـة            مشكل در نحوة اقت    اما   ؛ندارد

 مبـادي و مبـاني      جـاي اينكـه بـه        جامعة علمي ما به   . روست  علمي ما با آن روبه    
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و نـاقلان   . هـاي آن بـسنده كـرد        علم سكولار توجه كند، فقط بـه داده       متافيزيكي  
 آنكـه   بدونو  دانستند،   آن علم، خود را مروج دانش و پيشتاز معرفت مي         حاملان  

 بـه تـرويج آن      ، باشـند  آن داشته  تعريف    مباني، مبادي و   حتي شناختي صحيح از   
هايي كه    اولين گروه   ةوسيلبه   علم غربي     ةحضور غير نقادان   بنابراين   .پرداختند مي

شدند و يـا در اولـين مراكـزي كـه بـه ايـن منظـور                  به منظور انتقال آن اعزام مي     
رفتي غرب در ذهـن و رفتـار        تأسيس شدند، موجب رسوب مباني فرهنگي و مع       

هـاي رفتـاري و تحـولات اعتقـادي          از اين طريق، جامعـه تـنش      . شد متعلمان مي 
 مراكز تعليمـي    دربارة اولين ترديدها    ،كرد و بدين ترتيب    نوآموزان را احساس مي   

 ترديدكنندگان بر اين گمان بودند كه مشكلات        ؛ اما  آمد پديداين علوم در جامعه     
، به خـصوصيات     ديگر وآموزان دارالفنون و مدارس مشابه    فرهنگي و يا اخلاقي ن    

 و بـه   مربـوط اسـت    آموزانِ آنها   گزينش دانش  ةاخلاقي مديران، معلمان و يا نحو     
هاي اخلاقي ويژه    مشابهي را با مراقبت    همين دليل، به قصد تبديل، مراكز تعليمي        

أسـيس  هاي اسـلامي داشـتند، ت      و گزينش افرادي كه تربيت ديني و يا حساسيت        
هـاي اخلاقـي آن را بـه تـأخير      ها تنش  تا مدت،البته اين شيوه از برخورد . كردند

   ).پارسانيا، همان (انداخت
سـير  كتـاب   .  با بيش از نـيم سـده تـأخير آغـاز شـد             ، غرب ةآشنايي با فلسف  

 بـه   1320 بار در سـال      نخستيني مختصر،   ا  در حد تاريخ فلسفه    حكمت در اروپا  
 در حـد اولـين و       ،وارد شد و تـا بـيش از چهـار دهـه            ما   ةفرهنگ مكتوب جامع  

 يك آشنايي تحقيقي نيز نبـود، بلكـه         ،اين آشنايي . آخرين تاريخ فلسفه باقي ماند    
داد، در سطح علوم انساني و فلـسفه بـه           تقليدي كه در انتقال علم تجربي رخ مي       

 منورالفكران و تشكيل اسـتبداد    روشنفكران و   با حاكميت   ). همان (وقوع پيوست 
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 بـه صـورت نهـاد       ،اي كه با تأسيس دارالفنون ايجاد شـده بـود          خاني، زاويه  رضا
رسمي علمي در سطح مراكز عالي دانشگاهي سازمان يافـت و بـه ايـن ترتيـب،                 

دانـشگاه در بـدو تأسـيس خـود داراي دو بخـش             . نظام دانشگاهي شكل گرفت   
  .غول بودبخشي از آن به انتقال علوم پايه و تجربي غرب مش: نامتجانس بود

هاي فرهنگـي سـريع و آشـكاري     اين بخش اگرچه در مواد درسي خود تنش   
مستقيم و ناخودآگاه، مباني نظري و متافيزيكي خود        طور غير  هآورد، ب   نمي در پي 

 معقول و منقـول      ة در دانشكد  ،بخش ديگر . داد را در ذهنيت نوآموزان رسوب مي     
 مباني فلسفي غربـي بـه مـوازات         دار انتقال  اين بخش عهده  . و ادبيات مستقر بود   

هايي هم كه به طور محدود در ايـن بخـش داده             علوم تجربي آنها نبود و آموزش     
اسـتادان قـوي ايـن بخـش، برخـي از           . شد، ضعيف و غير قابـل توجـه بـود          مي

هاي نهاد علمي پيشين جامعه بودند كه در متن تعاليم فلـسفي، كلامـي و             بازمانده
 افـول اجتمـاعي تفكـر       بـستر زش ديده بودند و در      هاي علمي آمو   عرفاني حوزه 

هـا و    هاي علمي، بـا تحمـل دشـواري         به حوزه  رضاخان  ةديني و هجوم وحشيان   
. كردند ها، از آخرين امكانات براي انتقال سنت فلسفي اسلامي استفاده مي           بدنامي

 ابزاري به منظـور رقابـت بـا         مثابة  استبداد استعماري نيز از تأسيس اين بخش به       
نظام سنتي تعليم و تعلم و در نهايت، كنترل تام نظـام آموزشـي كـشور اسـتفاده                  

  ).همان(كرد  مي
  ةنظام آموزشي جديد كه تنها سازمان رسمي و علمـي كـشور بـود، بـا شـيو                 

 سـاختار   ةل بعدي كه در محـدود     ئ به قصد كسب مدرك و مسا      ،آموزش واحدي 
 اين نظام، زنـدان علـم و        گرفت و  يافت، شكل مي   سياسي و اقتصادي آن معنا مي     

را در  ) نظام آموزشـي حـوزوي    (عالماني بود كه محيط اصلي تعليم و تعلم خود          
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خـصوص بـا قـدرت گـرفتن اسـتبدادِ            پـس از مـشروطه و بـه         فرهنگـيِ  اوضاع
آنها تا پايان عمر خود كه پايان عمر علـم آنـان            . منورالفكري از دست داده بودند    
ند و اگر اثري هم از علم آنها باقي ماند، مربـوط            نيز بود، در اين زندان به سر برد       

. گرفـت   صـورت مـي    نظام دانشگاهي    بيرونبه بخشي از آموزش آنهاست كه در        
 كرسـي   بـر راسـتي    دانشگاه نتوانست با اين همه استاد، حتي يك شـاگرد كـه بـه             

 و در رديف آنها قرار گيرد و خـلأ آنهـا را پـر كنـد، تربيـت                   نشيندتدريس آنها ب  
 ةگذشت كه تـدريس عرفـان، حكمـت و فلـسف     بر اين قياس، ديري نمينمايد و  

امـر،  گرفتند و اين     اسلامي را نيز مستشرقان غربي و يا شاگردان آنها بر عهده مي           
 و  ، بازسازي مجدد و مسخ كامل و تام فرهنـگ دينـي جامعـه             ،به معناي استحاله  

  . آن از ظرف ذهن و خيال همگان استةنابودي ياد و خاطر
را در ايـن    »  اسـلامي  ةفلـسف «و  » حكمـت « بعد، افرادي توانستند نام      در نسل 

سرعت در حال وقوع  اي فرهنگي شوند كه به محيط زنده نگه دارند و مانع فاجعه  
 عسرت و فـشاري     ة از نظام دانشگاهي، در دور     بيروناينان افرادي بودند كه     . بود

به تعلـم و تحـصيل      ها،    سختي ةشد، با تحمل هم    هاي علمي وارد مي    كه بر حوزه  
 آن علوم همت گماردند و پس از آن، سختيِ حضور در محيط دانشگاهي را بـار               

 ةيك از آنها حاكي از اسـتمرار سلـسل         كه نام هر   ك اند ؛ شماري ديگر پذيرا شدند  
الـدين   سيد جـلال   و استاد    مطهريتعليم و تعلم ديني جامعه است؛ همانند شهيد         

ام دانشگاهي كه به علوم فرهنگي و انـساني         به اين ترتيب، بخشي از نظ     . آشتياني
 همگـام آن    ، بخش ديگر را نيز بايد صادر كنـد         ةپردازد و در حقيقت، شناسنام     مي

شـكل  ) آمـد   و مستقيم از غرب مـي  ،همراه علوم تجربي كه بدون تصرف     (بخش  
 تأخيري كه تكوين آن در قياس با بخش تجربـي علـم   ةاين بخش با هم   . نگرفت
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طـور كامـل وارد       بتواند علوم فرهنگي و فلسفي غـرب را بـه          داشت، بدون آنكه  
 ديني ايران قرار گرفـت      ةدانشگاه كند، در مقابله با علوم فلسفي و فرهنگي جامع         

  ).همان (و مانع رشد و گسترش اين علوم شد
 بر  ، شيعي ايران نيز با حضور خود در محيط دانشگاهي         ةعلوم فرهنگي جامع   

 علـوم   تـا يعني، حضور ناقص اين علوم مانع بـود         افزود؛   مشكلات علمي آن مي   
گير شود   سرعت در نظام دانشگاهي كشور جاي      انساني و فرهنگي غرب بتواند به     

 همين  .طلبد، فراهم آورد    فلسفي ساير علوم را نيز آن گونه كه خود مي           ةو پشتوان 
له موجب خشم و اندوه كساني شد كه قصد تصرف كامل محيط دانـشگاهي              ئمس

اين خشم چنـدان آشـكار بـود كـه گـاه بـه              . فع علوم دنيوي غرب داشتند    را به ن  
آمــد؛ همچــون برخــورد فيزيكــي برخــي  درمــي صــورت برخوردهــاي جــسمي 

  ). همان( الهيات ة در دانشكدمطهريپردازان چپ با شهيد  نظريه
 ،هاي اجتماعيِ صـدر مـشروطه      آشفتگينيز در بستر نامتعادل و      علوم تجربي   

به صورت مهمان ناخوانده، بر كشور تحميـل         استعماري   -اسي سي يدر پناه حركت  
علـم تجربـي    . شد در پيش پاي مهمان ناخوانده قرباني        نيز علم ديني    شده بود و  

به سـبب   وارداتي چون به صورت ناقص و بيمار در كشور به كار خود ادامه داد،   
 ، و مطـامعِ سياسـي و اقتـصادي غـرب          روشـنفكران، وضعيت رواني و عملكـرد      

 اقتصاد و سياست غرب، بلكه به به همراه سكولار، علم . ديدي فراوانها ارتخس
 مـا شـد و بـا پوشـش        ةاقتضاي عملكرد سياسي و اقتصادي استعمار وارد جامع ـ       

 ما داشت، كوشيد تا نهاد علمي پيشين ةگرفتن از قداستي كه مفهوم علم در جامع       
اه اجتمـاعي ديانـت و      تـرين جايگ ـ    محكم ،جامعه را تصرف نمايد؛ زيرا اين نهاد      

 واقعيت اجتماعي خود را بـر نيروهـاي رقيـب    ،پايگاهي بود كه دين از طريق آن    
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خود،  كرد و استعمار غرب با اتكا به اقتدار سياسي، اقتصادي و نظامي              تحميل مي 
به اين هدف دست يازيد؛ به اين معنا كه توانست نهاد علمي مورد نظـر خـود را                  

دينـي را    -آورد و نهـاد علمـي  پديد و دولتي جامعه  هاي رسمي  در قالب سازمان  
هـاي   هاي جدي را بـه حـوزه       چند آسيب  له هر ئاين مس . كند مفاقد رسميت اعلا  

علمي جامعه وارد ساخت، آنها را به دليل جايگاهي كه در فرهنگ جامعه داشتند              
 ترين بخش   مزبور، اصلي  اوضاعهاي علمي توانستند در      از پاي در نياورد و حوزه     

علم ديني را بر مدار مرجعيت شيعه كه در مركز سازمان و نهـاد علمـي آن قـرار                   
  ).همان (داشت، تداوم بخشند

 و پيـشرفت  انتظـار  چـشم  همواره ها،  ويژه دانشگاه    امروزه نيز مراكز علمي به    
به  و كنند ترجمه يا روايت را  آن   مشتاقانه تا هستند غربي نظريات و آرا در تغيير

  اسـلامي  -كنند علوم انـساني       برخي نيز گمان مي   . بگذارند علم پيشرفت حساب
اي آيـات و   بـا افـزودن پـاره     ... و اسلامي شناسي  جامعه اسلامي، نظير روانشناسي 

اين امـر در حـالي اسـت كـه         . شود  ها، توليد مي    ها و نوشته    روايات در متن كتاب   
هـا    اين شـيوه  است كه با     اي  به گونه  غربزدگي عمق و غربي فرهنگ سنگين ساية
  .توان به اهداف اصلي و ديني رسيد نمي

هاي كشور، از استادان مذهبي دعـوت         همچنين برخي مؤسسات و آموزشگاه    
هاي علوم انساني تحصيل كردند، تا امـور پـژوهش    كنند كه در غرب در زمينه     مي

يا آموزش اين مؤسسات را به عهده گيرند و علـوم انـساني را بـومي و اسـلامي                   
فل از آنكه نوع نگاه آنان و روح حاكم بر باورهايشان غربـي و سـكولار                كنند، غا 

 و مـذهبي  همـواره  قلبـي  اعتقـادات  در گرچه استادان به بيان ديگر، بيشتر   . است
اين . اند  شده ظاهر سكولار معمولاً ،علم مقام در اند؛ بوده اسلامي اصول به معتقد
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يه يـا روايـت، توانـستند محتـوايي         استادان نيز به گمان اينكه با استفاده از چند آ         
راه  تنهـا  »انـساني  علـوم  سازي  بومي« اينكه    و اسلامي توليد كنند؛ يا گمان      علمي

 انساني علوم است، كوشيدند  جامعه فكري فضاي بلوغ و رشد براي مناسب حل  
ايـن  . دهنـد  تغييـر  خـود  ارزشي و فكري هاي  آموزه مطابق با  و سكولار را   غربي

  . نش اسلامي نيستتلاش نيز توليد دا
 از فـارغ  اسـلامي،  انـساني  علـوم  و دانـش  رسد بايد بـراي توليـد       به نظر مي  
 هــاي ناهماهنــگ، مبــاني و انديــشه تــلاش شــود؛ زيــرا در  غربــي دســتاوردهاي

 معجـوني  نيست و نتيجـة حاصـله از آن،        تقليد و جز اقتباس  چيزي سازي،  بومي
  .ناهمگون و مسموم خواهد بود

  :اند از  سكولار، عبارتآموزشيهاي   نظاميها هترين شاخص مهماز 
  ؛ساحتي مكاتب غربي از انسان  ابتناي نظام آموزشي بر شناخت تك-
  در آموزش؛محور بودن   حافظه-
هــاي فرهنگــي تحــت عنــاوين  هــاي دينــي و ســنت  ارزشكــردن بــه حملــه -

   ؛باوري روشنفكري و علم
  ؛ اسلاميهاي يرساختتوليد مفاهيم منطبق با زو محوري،  ضعف نظريه -
ــم - ــه و   رواج علــ ــنفكران جامعــ ــشجويان و روشــ ــزد دانــ ــي نــ ... زدگــ

 ).21  :1375، اعواني: ك.ر(

  برايند سكولاريزاسيون علم
داراي  آموزي،  نظام علم و علم    بر   آن  حاكميتنفوذ تدريجي سكولار در كشور و       

  :گوناگون بود كه در ذيل، به برخي از آنها اشاره خواهيم كرد  نتايج
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  تغيير و تبدل در مباني و هسته. 1
اي تصور كرد كه در زيـر   توان پوسته  علوم انساني را مي حتي،امروزه بيشتر علوم  

 آن علـوم نزديـك      ةهر چه به هـست    د، و    معرفتي وجود دار   گوناگونهاي    لايه ،آن
  . يابد بناي علوم است، نمود مي فلسفي كه زيرة در واقع مباني اولي،شويم مي

 در غرب در نگاه ماترياليستي و اومانيستي        ، فلسفي علوم انساني   ةهستخاستگاه  
شـود و     انسان با خدا قطع مـي      ة رابط ، در اين چارچوب معرفتي    . دارد  قرار به انسان 

 ارزش  ،طور تجربـي و يـا حـسي باشـند           ادراك بشر به   ةنظرياتي كه خارج از داير    
 آنگاه نظريـات    ، باشد ه نداشت اي ارزش علمي    و وقتي نظريه   ؛علمي نخواهند داشت  
شناختي آن سـازگار بـا رويكـرد ماترياليـستي و اومانيـستي              ديگر كه مباني معرفت   

 ستون و چارچوب اصـلي      مثابة جايگزين خواهد شد و اين نظريات پايه، به          ،است
  ).161 - 153: 1376آويني، : ك.ر (علوم انساني رشد خواهند كرد

   :مقام معظم رهبري در اين زمينه فرمودند
 ـ    ةبا وجود هم  «  مبـاني اسـلامي و ملـي    ة كارهاي ارزشمندي كه بـر پاي

انجام شده، نظام آموزشي متحول نشده و پايـه و اسـاس همـان نظـام                
سخنراني مقام معظم رهبري در جمع مديران  (»قديمي باقي مانده است   

  .)4/5/1386 ،كيهان ةروزنامآموزش و پرورش كشور، 
 و متـصل بـه  مبتنـي   اسـلامي،    ـ انـساني در حالي كـه هـستة معرفتـي در علـوم    

   ـ و علـوم انـساني  سـكولار  تمـايز مهـم بـين علـوم انـساني      .منبع وحـي اسـت  
ــساني      ــوم انـ ــه در علـ ــست اســـلاميـاســـلامي آن اســـت كـ ــلي ة، هـ  اصـ

كـه بـا اسـتفاده از عقـل و          الهـي،   ي مبتنـي اسـت بـر منبـع وحـي            ختشنا معرفت
شناسـي   هـاي ديگـر معرفـت      توان ايـن هـسته را شـناخت و بـه لايـه             اجتهاد مي 
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اسـلامي خواهـد رسـيد،       -شناسـي علـوم انـساني      كه در سطوح بالاتر بـه روش      
ــت ــا  دســت ياف ــي م ــة علم ــه جامع ــري ك ــست از؛ ام ــوردار ني ــن .  آن برخ اي

گردد؛ بلكـه بـه نـوع نگـاه مـا مربـوط اسـت كـه                   مشكل به دين و اسلام برنمي     
  . بايد به سمت اسلامي شدن تغيير كند

   دينجدايي علم از. 2
  تيويـستي، نظيـر تفكيـك     ي پوز  هـاي    نظريـه    بـر مبنـاي      كـه  سكولار   و تربيت   تعليم
ــوم ــي عل ــر هــاي  از دانــش  تجرب ــي، اصــالت  غي ــه، ارجحيــت تجرب ــوم  تجرب    عل

ضـمن طـرد    بـود؛    بنـا گرديـده   ...  و  تجربـي   غيـر   هـاي    دانـش   معنـايي   تجربي، بـي  
 ويـژه اينكـه     ف كـرد؛ بـه    تربيت دينـي، ديـن را از علـم و زنـدگي اجتمـاعي حـذ               

 بــا  ي و تخصــص  علمــي هــاي  آمــوزش ، ميــان» علــوم اســتقلال« از   دفــاع  بهانــة بــه
  سـو بـه    از يـك     فاصـله   ايـن .  ايجـاد نمـود      جـدايي  اخلاقيـ     مذهبي  هاي  آموزش
 و از   داشــت در پــي را   ســطحي گرايــي انجاميــد و علــمگرايــي  علــم   بــراي تبليــغ
   مـذهبي    از جامعـة    كردگـان    و تحـصيل    آموختگـان    دانـش    جـدايي    ديگر، بـه    سوي
  ).94 و 93 :1378بلند، الهدي، همان؛  علم: ك.ر( شد  منتهي

  گرايي و اقتباس مقلدانه غرب. 3
هاي گوناگون را در      ويژه در حوزة علوم انساني، آسيب       روح و سكولار، به     علم بي 

 ه دانشگاه، اين است كـه     ويژ  نظام علمي كشور به    هاي  از آسيب . كشور پديد آورد  
كننده است و اگر نوآوري و بداعتي          دانش باشد، مصرف    ةبيش از آنكه توليدكنند   

نظـام    ديگـر اينكـه    .اي است، نه توليـدي      شود، بيشتر نوآوري اشاعه     نيز ديده مي  
ويـژه در    هاي تاريخي، فرهنگي و اجتماعي ايران بيگانه است؛ به          با زمينه آموزشي  
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  طور ناخودآگـاه   ، به اين گونه نظام علمي و آموزشي      رو  ازاين ؛ علوم انساني  ةحيط
. كـرده اسـت      منتقـل   آموختگـان    دانش   را به   گرايي   و ماده   باوري  ، غرب   و تدريجي 

 ويـژه   بـه ،هاي اسـلامي  پذيرش دنياي سكولار به منزلة مرجعي علمي در دانشگاه    
؛ زيـرا امـروزه     هاي نظام آموزشي كـشور اسـت        از آسيب  علوم انساني،    ةدر حيط 

هـاي ارتقـاي       راه  از مثلاً يكـي   ؛رود  تدريج مرجعيت علم از داخل به خارج مي        به
 در  مقالـة پژوهـشي    كه   اين است  ي و استادي  ، دانشيار ياستادياررتبة استادان به    

  .)1380 افروغ، :ك.ر(ارائه كنند نشريات خارجي 

  طرد و حذف دين. 4
 و   گرايـي   نـسبيت ، بـه     ايدئولوژيك  گرايي   جديد، در زير نفوذ علم       و تربيت   تعليم

گرايـي،     علـم    عامـل، يعنـي      سـه   زنـد و ايـن       مـي    دامـن    در برابر ديـن     ناشكيبايي
 گـردد يـا       نفـي    ديـن   شوند كه    مي   در برابر دين، سبب      و ناشكيبايي   گرايي  نسبيت
  . شود  شود يا نيازمند تفسير مجدد فرض  ترديد واقعكانون

 اسـت،     پوزيتويـسم  ة فلسف   از رسوبات    كه   علم   به   ايدئولوژيك  نگرش«
 را    دينـي   هـاي   ارزش و    گرايي، اصول    و نسبيت    است  گرايي  منشأ نسبيت 

  .)94، 1 :1378بلند، (» كند  مي آلود تلقي  اعتماد و غرض غير قابل

  تغيير مفاهيم اساسي نظير علم، عقل، سياست. 5
.  عهـده دارد بـر قش اجتماعي مهمي  در تمدن و فرهنگ سكولار غرب نيز ن      ،علم

بـرد و نظـام اجتمـاعي         بهره مي  اي  ويژهشناسي   آنكه از هستي   سكولاريسم ضمن 
 پيدايش  ،در حقيقت .  استوار است  همتناسب با خود را دارد، بر مبناي معرفتي ويژ        

 پيـدايش مفهـومي از علـم اسـت كـه بـا آن                ة ملازم و بلكه نتيج    ، سكولار ةجامع
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). 1387پارسـانيا،   (شـود  ياد مي» علم سكولار «نام با  ين علم است و از ا   هماهنگ  
 ـگيري و تثبيت مفهوم حسي شكل پذير علم در انديـشه و بـاور     تجربي و آزمون 
هـاي دينـي و       به دانش  ،پيش از اين  تا  كه  » علم« موجب شد تا لفظ      ، غربي ةجامع

انـصراف   خود به سوي بخشي از دانش        پيشينشد، از معاني     عقلي نيز اطلاق مي   
 با گسـستن از مبـادي عقلـي و          نونكترين سطح معرفت بود و ا      پيدا كند كه پايين   

ايـن    بـه  .ديني، خود به صورت علمي سكولار و دنيوي تغيير هويت داده اسـت            
 پيوندهاي خود را بـا علـم معـاد و بـا             ةترتيب، علم دنيوي و علم معاشي كه هم       

 و  شـد صداقي براي مفهوم علـم       م فقطپندارد،   شده مي  متافيزيكي قطع هاي   گزاره
هاي ديني و متافيزيكي در كنار توهمات و تخيلاتي قرار گرفتند كه بـه نـام     گزاره

اي در    و علـم، حلقـه     ندارنـد پذيري    و خصلت آزمون    ، هويت علمي  »ايدئولوژي«
  .هاي ديگري چون فلسفه، دين و ايدئولوژي شد عرضِ حلقه

 و  دينـي ، قـضاياي    شـد پـذير    آزمـون هـاي    لم منحصر بـه گـزاره     بنابراين وقتي ع  
و اينجا   پذير نيست، جزء علم به حساب نخواهد آمد          كه آزمون  هاي ارزشي  گزاره
غـرب  ). پارسانيا، همان ( بود و علم از ايدئولوژي      ، جدايي دانش از ارزش    شروع

 ة مبدأ و معاد را از دايـر      ةبا از دست دادن مفاهيم ديني و عقلي علم، گفتگو دربار          
جريـان  .  ساخت و علم را بـه شـناخت امـور دنيـوي مقيـد گردانيـد                علم بيرون 

 در  رو  ازايـن  .هـاي فلـسفي بـود      مهمل خوانـدن گـزاره      مدعي ، علم پوزيتيويستي
جستجوي اقتدار در زمين برآمد و در قرن نـوزدهم، بـه قـصد تـسخير زمـين و                   

 ترتيبوري از امكانات موجود، به سوي ديگر كشورها گام برداشت و بدين              بهره
  . ما با آنها شكل گرفتةكنند هاي جدي و تعيين بود كه اولين برخوردها و آشنايي

 فرهنگ و تمدن غرب     ة كه رفتار عقلاني معطوف به هدف را مشخص        ماكس وبر 
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داند، در حقيقت، به نقش بنيادي علـم سـكولار در ايـن نظـام اجتمـاعي توجـه                    مي
و متافيزيكي نيست، بلكه عقل     كند؛ زيرا عقلانيت در عبارت او، عقلانيت فلسفي          مي

 با نام علم    ،پذير اي آزمون  گونه  جزئي است كه در افق ديدگاه نوكانتي او، به         حسابگرِ
هاي ارزشـي، اخلاقـي و       هدف نيز در عبارت او آرمان     . پردازد به تحليل حوادث مي   

 قابل دسـترس و      ةهاي سوداگرايان  شود، بلكه هدف   حقايق ازلي و ابدي را شامل نمي      
يابـد، علـم دنيـوي و        نظام اجتماعي كه با اين نحو از كنش سازمان مي         . وي است دني

مـدن  است و علم سياسـت، علـم تـدبير           ابزار كارآمد مديريت اين نظام        نيز سكولار
با حضور و رسميت يافتن علم سكولار، خشيت عالمانـه از      ). پارسانيا، همان (نيست  

  :خداوند كه مفاد روشن و صريح قرآن كريم است
»اءلَمادِهِ الْعِمِنْ عب خْشَى اللَّها ي28 ):35(فاطر(» إِنَّم(  
اي خواهــد شــد در رديــف اســاطيري كــه كودكــان و نوجوانــان نــه در   افــسانه

ــي   ــام آموزش ــتن نظ ــدس     م ــاب مق ــت، در كت ــات فراغ ــه در اوق ــود، بلك  خ
  ).پارسانيا، همان(خواهند خواند 

  آموختگان گسست بين جامعه و دانش. 6
ارتبــاطي بــين  ز براينــدها و پيامــدهاي نظــام آموزشــي ســكولار در كــشور، بــيا

همان گونه كه گفته شد، اين پديده، زاييدة تقليـد          . التحصيلان و جامعه است     فارغ
 هـا   التحصيلان دانشگاه    فارغامروزه  . كوركورانه و اقتباس متحجرانه از غرب است      

 بـا جامعـه،     يارتبـاط    بـي  ايـن . انـد   نه با جامعه بيگا   ،ويژه در زمينة علوم انساني      به
اين نوع آموزش شـايد    . برخاسته از نوع آموزشي است كه به آنها داده شده است          

 اسـلامي، بيگانـه     ه خاص، جوابگو باشد؛ امـا در جامعـة        زمين با آن نگا     در مغرب 
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توانمنـدي و  اگـر  اي اسـت كـه     بـه گونـه    ،اين وادادگي و ازخودبيگـانگي    . است
شود، افتخار بزرگي در زندگي     ي در خارج از كشور تأييد       استادصلاحيت علمي   

 توليـد علـم و   سـازي  متوقـف  بر  افزون،نوع نگاهاين . آيد علمي وي به شمار مي    
گرايانه و تعميق شكاف بين نظـام آموزشـي و            شتاب بخشيدن به حركت مصرف    

  وابستگي و تحقيـر ملـي را نيـز دربـر           مانندنيازهاي اجتماعي، پيامدهاي مخربي     
در حـال   افزاري     سخت هر چند ممكن است امروزه علوم از لحاظ كميت و         . اردد

هنوز منفعل و بيمار است و تا زمـاني          ،و فكري افزاري     نرم از لحاظ ؛   باشد  توسعه
كه نوع نگاه به جهان، طبيعت، دين و دنيا منطبق بر اسـلام نـشود و همـان نگـاه               

 ة در چرخ ـد و همچنـان سكولار غالب و حاكم باشد، اين مشكل حل نخواهد ش  
.  خـواهيم رفـت    تـر    عقبنيز در اين زمينه     روز    و روزبه  خواهد ماند ماندگي    عقب

 ةزمين ـبا اين نقاب، هرگز      .دار است    همان تحجر مدرن يا تحجر نقاب      ،اين پديده 
  .نخواهد شدگيري تمدن اسلامي ـ ايراني فراهم  ظهور و شكل

  بين دانش نظري و دانش عملـي        انطباق  يكي از پيامدهاي علم سكولار، نبود     
ويـژه   بـه  ،سـت ادانش عملي، دانش مربوط به زيست ـ جهـان و روزمـره    . است
هـاي    رشـته  توليـد  چـون    ؛دانشگاه با نيازهاي جامعـه نيـز سـازگار نيـست          اينكه  

 جدا از ،هاي جديد  ايجاد رشته امروزه نيز معمولاً.له محوري نيست ئتحصيلي مس 
  .گيرد يهاي تحصيلي صورت م نيازسنجي

  معنايي زندگي بي. 7
 ،علوم انساني ويژه هاي گوناگون علوم به     جنبه در   الهي و ديني  توجهي به مباني      بي

مـثلاً يكـي از باورهـاي حـاكم         .  اسـت  از نتايج و برايندهاي نظام علمي سكولار      
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طـرف    و بـي يث ـ خناي جامعة علمي اين است كه علوم تجربي و فناوري، پديـده    
  بـه دليـل    ،فنـاوري علوم و    با   نگر  فكر و سطحي    فراد كوتاه برخي ا برخورد  . است

  كـه  ، اهداف، مباني نظري و حتي عوارض و پيامـدهاي آن،          ها  خاستگاهغفلت از   
روح و    سـبب بـي    سـت،  ما ويژه در كـشور     جهان و به  رويكرد و جريان غالب در      

هر اندازه زندگي و جامعـه  . معنا شدن زندگي فردي و اجتماعي نيز شده است      بي
 بدون توجه به فرهنگ ،گوناگونهاي   در زمينههاانواع و اقسام ابزارروح شود،  يب

شود تا شايد به آن، روح        وارد زندگي مي   ،استفاده و حتي ضرورت استفاده از آن      
كند، بلكه به دليل  اي بدمد، غافل از اينكه اين كار نه فقط مشكلي را حل نمي    تازه

  .كاهد نيت زندگي نيز مي، از معنويت و روحاحاكميت اين نگرش

  نگاه ابزاري به علم. 8
از نتايج ديگر تعليم و تربيت سكولار، اين است كه مراكز علمي و آموزشي نظير               

خواهنـد داشـت و از      افزارانه به علم      سختمادي و    نگاه   ،دانشگاه، به طور عمده   
و  فرهنگـي، ارزشـي، اقتـصادي        هاي  بسته آن نظير افزاري    نرمهاي معنوي و      جنبه

پذيري و انتقـال    در جامعهروست كه دانشگاه ما  ازاين .غافل خواهند شد  محيطي،  
 دانـشگاهي كـه خـود       ، موفق نيـست؛ زيـرا     فرهنگ و هويت تاريخي به دانشجو     

 فرهنـگ    ةدهنـد   توانـد انتقـال     گسست سنت و مدرنيته است، چگونه مـي       جايگاه  
 اسـتقلال نـدارد و فقـط         انديـشه،   زمينة  در ويژه اينكه دانشگاه    ، به  ما باشد  ةگذشت

 افـروغ،   :ك.ر (كند، نه توليدكنندة فكـر و انديـشه        كننده را بازي مي     نقش مصرف 
حاضـر  جهت انتقال فرهنگ گذشته به نسل       در حالي كه حوزة علميه، از       ) 1380

  .دارد، توفيق بيشتري و همچنين از لحاظ توليدگري
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  سازي علوم و برخي موانع آن اسلامي
.  حـاكم اسـت    ، بر تمام شئون حيات انـسان       و هماهنگى  در نگاه صحيح، وحدت   

بينى، سياست، اقتصاد، حقوق، اخلاق، فرهنگ، فناوري و همـة آنچـه             علم، جهان 
به نحوى در تنظيم و اصلاح شئون مزبور تـأثيرى داشـته باشـد، جزئـى از ديـن                   

 داراي مراتـب،    دارد و  نقـشي حيـاتي و اساسـي         اين نگـاه،    در علم. اسلام است 
 ابزارهاي گوناگون است و بين مراتب آن، همانند مراتب هستي، پيونـد             مدارج و 

  . وجود دارد و وثيقو ربطي دقيق
 ،علم واقعـي بنابراين .  آن استمبتني بر كه نظام تكوين، است، علم الهي  علم  ةقل

علم در ايـن نگـاه، قـرين و همـراه ايمـان اسـت و جـدايي و                   . دانش الهي است  
است آن  ها   شود و بهترين دانش     و نابودي هر دو مي      موجب زوال  ،انفكاك آن دو  

نمايد؛ ولي علمي كـه بـه اصـلاح معـاد            رشاد و هدايت مي   ا ،اصلاح طريق به  كه  
 عـالم در     ة مرتب ـ ،در نظامي كه بر اين معناي علم استوار اسـت         . نپردازد شرّ است  

  ).1387  پارسانيا،(يابد  اعلي مراتب است و حاكميت در آن، بر مدار علم سازمان مي
بـا  در انديـشة اسـلامي        علم و دانش حتي علوم طبيعي و تجربـي،         ، بنابراين

ارتبـاط   ،...شناسي و   شناسي، انسان   باورها نظير مبدأشناسي، هستي    و   مبانياي  پاره
همان . شود   ياد مي  » علم ةمبادي مابعدالطبيع « با تعبير    مباني، دارد و از اين      مستقيم

است كه   هستي   به جهان و   انسان   ن مباني، نوع نگاه   گونه كه گفته شد، يكي از اي      
از حيـث تفـسير نتـايج       هـم   هـاي علمـي و       گيـري پـژوهش    از حيث جهـت   هم  
 هـستي در  بيانگر نوع پـژوهش انـسان        تواند  اين امر مي  . مؤثر است آمده،   دست به

دين متفاوت   ترديد با نگاه فردي بي     به جهان، بي   انسان موحد نگاه  رو    ازاين .باشد
براي كـشف كتـاب      ي ابزار ةعلم به مثاب  به   ي، توحيد با نگاه ،  انسان موحد . است
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داند كه جهـان چـون        از پيش مي   چنين انساني  .نگرد ميشريعت يا كتاب طبيعت     
 »تـسخير « امري كه در قرآن با تعبير        ؛ سراسر آكنده از امر اوست     ،فعل الهي است  

 ـ    كه ملاك اصليِ   »توحيد«پس  . شود  ياد مي  از آن  ودن فكـر و انديـشه       اسـلامي ب
  كه بيان سريان توحيد در سراسر جهان است، دو عنصر اصـليِ            »تسخير«است و   

، از حيـث    نگـاه توحيـدي   علـوم طبيعـي از      . كنند تدارك مي  علم را » ديني بودن «
  . كشف و آشكارسازي تسخير الهي و سريان توحيد افعال الهي در جهان است

بـر وجـود    يي  هـا   نشانه وحيدي،هاي ت   كشف افعال و پديده    كه در    دانشمندي
 يـا  ، دينـي نـدارد   بـاور  يـا    ، در حقيقـت   ،يابدنالهي و حضور تسخير او در جهان        

» علـم سـكولار    «كند،  علمي كه حاصل مي    در او غالب است، و     الحادي   باورهاي
 فعلي از افعال الهي     خودو دانش در نگاه توحيدي،      علم  در حالي كه     خواهد بود؛ 

، كنـد   مـي   حكايت ه از تسخير الهي و فعل الهي در جهان         يعني غير از اينك    ؛است
خداونـد   صـرفاً بـه    چرا كـه وجـود علـم را          ؛ امري الهي و فعلي الهي است      خود 
اين مسئله در زمينـة علـوم انـساني نظيـر حقـوق، سياسـت،               . دادتوان نسبت    مي

ي كه بيشتر با انسانيت انسان و جنبة روح       ... شناسي و   شناسي، جامعه   اقتصاد، روان 
  .يابد وي سروكار دارد، اهميت فراوان مي

جهـت  توانـد     بيني الهي و معرفت هماهنگ به عالم، مـي          جهانهمان گونه كه    
. كند ، در علوم انساني، مسير و مقصد آدمي را تعيين مي           را تغيير دهد   علوم طبيعي 

بـه سـخن ديگـر،       .سر نوشت انسانيت انسان با اين علـوم پيونـدي اسـتوار دارد            
 ؛ حيوانـات را آفريـد      و ها، موجودات  عال انسان، جهان، زندگى، پديده    خداوند مت 

  بـه  هـا و قـوانينى را بـه آنهـا بخـشيد تـا               سنت ؛ را در آن پراكند    گوناگون ياشيا
 ة هم ـ؛هاى متعدد را در آنها به وديعت نهاد         قدرت و توان   ؛امورشان سامان بخشد  
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 از او خواست تـا بـه         و د او را جانشين خويش نمو     ؛امور را در اختيار انسان نهاد     
 تـا بـراى     ،ها بپردازد و قوانين حاكم بـر آنـان را كـشف نمايـد              جستجوى پديده 

 .)34 :1384 ،زاهد ويسى(آبادانى زندگى خويش بهره گيرد 
ــا وجــود پيرامــون از لحــاظ كــشف، جــستجو،     ــسان ب ــابراين، تعامــل ان بن

زير بايـد در     نـاگ  ،يادگيرى، ابـلاغ و نـشر و بـه طـور كلـى فعاليـت معرفتـى او                 
ــر هــستى، همــاهنگى و   ةحــوز ــانون حــاكم ب ــا ق ــا ب ــرد ي  ايمــانى صــورت گي

سـازى   سـازى دانـش بـه معنـاى اسـلامى          رو، اسـلامى   ازاين. انسجام داشته باشد  
ــان     ــباهت مي ــم و درك ش ــق فه ــد علمــى از طري ــز قواع ــاربردى و ني ــوم ك عل

هــاى دينـى بــر   قـوانين علـوم طبيعــى و قـوانين هـستى اســت كـه خـود ارزش      
 ).34: 1384، زاهد ويسى (اساس آن تركيب يافته است

انساني و حتي رياضيات و طبيعيات، در      علوم ويژه   علوم از لحاظ تاريخي، به    
فلـسفة  . كـرد   دامن الهيات و در تعامل مستقيم با فلسفه و حكمت الهي رشد مـي             

دار برخي مباني مهم و اساسي علوم تجربي بـود و داد و سـتد علمـي                   الهي عهده 
  ). 134: 1386جوادي آملي، (ين آنها برقرار بود ب

 و بـومي  از منـشأ   ،  شـد   مـي  تدريس علميه هاي  حوزه در معمولاً اين علوم كه  
 جهـان،  همـة  به را سال، آن  هزار از گرفت و توانست بيش     مي سرچشمه اسلامي

دار و     نگاه عالِم به علم در اين جريان، نگـاهي جهـت           .كند غرب، صادر  جمله از
بـه حقـايق     ن،هـاى علمـى و قـوانين و سـن          گيرى از روش   بهرهبود كه با    معنوي  

هـاي     يكي از اصـول و پايـه       .يافت  طبيعي و تكويني يا حقايق تشريعي دست مي       
، خليفه   انسان در اين نگاه،  . علم در گذشته، پذيرش اصل خلافت و جانشيني بود        

 رفع موانع و     جانشين خداوند در زمين است و براى ايجاد تحول، آبادسازى و           و
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سازي علوم، فقـط      سازي يا اسلامي    رو ديني   ؛ ازاين مشكلات برانگيخته شده است   
به اين نيست كه از آيات يا روايـات در متـون علمـي بهـره گرفتـه شـود؛ بلكـه                      

 است كه بر كشف ارتباط روشـمند        متديك ، امري معرفتي و   سازى دانش  اسلامى
هاى حـاكم بـر       و شناخت سنت   ميان وحى و جهان مبتنى است؛ همچنان كه فهم        

 قـرآن يـارى     جهان و قوانين طبيعت، به فهم و كشف قواعـد روشـمند معرفتـىِ             
  .رساند مى

  :اند از سازي دانش، عبارت سازي يا اسلامي هاي ديني  از عوامل و زمينه
  ؛ تأسيس نظام معرفتى اسلامى.1
سـش  سازى قواعد اعتقادى از لحاظ معرفتـى و تبـديل آنهـا بـه پر               فعال. 3

  ؛معرفتى بديع
ها يا الگوهاى معرفتى حاكم بر تاريخ اسلام و مكاتب فكرى             كشف نظام  .3

  گوناگون؛هاى   فقهى آن در دورهـ
  ؛تأسيس روش شعاعى معرفتى قرآنى. 4
  ؛  تأسيس روش تعامل با قرآن.5
  ؛ تأسيس روش تعامل با سنت يا حكم نبوى.6
  ؛  بازخوانى كامل سنت اسلامى. 7
    . سنت غربى تعامل با.8

دهى علـوم طبيعـى بـر        سازى دانش و معرفت و جهت      موضع ما اسلامى  بنابراين،  
 ـاساس ديدگاه  :1384، زاهـد ويـسى  : ك.ر ( استبيني الهي  يا جهان قرآنى الهي 

 و  دهـد   مي را تغيير    جهت علوم م،  بيني الهي و معرفت هماهنگ به عالَ         جهان ).34
 علـم، بـه   توان با     و با پذيرش اين مباني نمي     ر  دارد؛ ازاين   ميمباني خود را عرضه     
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 هـا و مبـاني      انگاره  پيش. صورت معرفتي عام و فرازماني و فرامكاني برخورد كرد        
مسلمان و   مند غير   هاي انديشه   فرض   مسلمان بايد غير از پيش     مدار و   دانشمند دين 

 و مـابقي    دهـد   مـي گرا اصالت را به معرفت حـسي          دانشمند حس . گرا باشد   حس
انگارد يـا   ها ـ اعم از معرفت عقلاني، اشراقي و وحياني ـ را يا ناديده مي   تمعرف

 معرفت هماهنگ در عـالم      در پي اما مسلمان   . پندارد  ربط مي   فرعي و ثانوي و بي    
 هماهنگي در معرفت حسي، معرفت عقلي، معرفـت شـهودي و            در پي او  . است

 هماهنگي كه شماري     است؛ معرفت  مباني ديني  ةاشراقي و معرفت وحياني بر پاي     
بايـد  «،  پريگـوژين به تعبير   . اند  دست يافته به آن   نيز  گراي غرب     ن تجربه ااز منتقد 

  .)53: 1377جهانبگلو، ( »دنبال شنود شاعرانه از طبيعت بود
جـان دارد، بـا نگـاه          بـه طبيعـت بـي      مـدار   معتقـد و ديـن    نگاهي كـه انـسان      

 كـه   د ديـن يـا سـكولار      ض ـانـسان   . متفـاوت اسـت   و سـكولار،     اعتقاد  بيانسان  
گرايـي را جانـشين خـدا، فرهنـگ، سـنت، جامعـه و                عقلانيت فـردي و تجربـه     

هـايي كـه هـر        بينـد بـراي پـروژه       متافيزيك كرده است، عالم را مواد خـامي مـي         
بـاوري  . روح و جـان بكنـد        اراده و بـي    بـدون  بـا طبيعـت      ،خواهـد   كاري او مي  

در حـال تـسبيح خـالق        مـدام    جـان را    كه تمام مخلوقـات حتـي مخلوقـات بـي         
اسـت   دچـار بحـران معنـا و هويـت شـده             داند، با ديدگاه انساني كـه       ميهستي  

از كجـا آمـده اسـت        ودانـد كيـست و چيـست           نمـي  انساني كـه  . متفاوت است 
، هـاي روانـي اسـت       هـا و فروپاشـي      انـواع افـسردگي   رود و دچـار       و به كجا مي   
ه چنــين انــساني توانــد توليــدگر دانــش واقعــي باشــد؟ دانــشي كــ چگونــه مــي
ايــن . روح، ماشــيني و خــشن خواهــد بــود كنــد، قطعــاً دانــشي بــي توليــد مــي
   .ساز باشد تواند انسان دانش، نمي
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پس از پيروزي انقلاب اسلامي، در جهت رسـالت مهـم انقـلاب اسـلامي از                
 هاي سكولار و با عنايت به مباني نظري و معرفتـي    جمله مبارزه با عوامل و زمينه     

، اقدامات فراوان انجـام شـده اسـت، كـه در ذيـل بـه         علم ديني  رشد و گسترش  
  : خواهيم پرداختهابرخي از اين اقدامات و ارزيابي كلي آن

  تأسيس شوراي انقلاب فرهنگي. 1
 بنيادين يكي از اقدامات ويژه دانشگاه، با توجه به اهميت نظام آموزشي و پژوهشي به

تأسـيس    مبارزه با علـم سـكولار،       و فرهنگي، سياسي باورهاي ديني،   گيري   در شكل 
 گذشت اما متأسفانه با.  بودشوراي انقلاب فرهنگي به دستور حضرت امام خميني

ويـژه در حـوزة علـوم انـساني و            بـه ها   دانشگاه سه دهه از پيروزي انقلاب اسلامي،     
... و مـديريت  و سياسـت  شناسي،  جامعه شناسي،  روان اجتماعي نظير حقوق، اقتصاد،   

مركـز  پردازند، هنـوز هـم        مي انسان اجتماعي و معنوي ابعاد از بعدي به ينوع  كه به   
  .است و سكولار ، اومانيستيويستيي پوزيتو تفكرگفتمان  فعاليت

  پيشنهاد درس فلسفة علم. 2
  دو واحـد ايـن بـود كـه    انقلاب فرهنگي،    تأسيس پس از يكي از پيشنهادهاي اوليه     

 علم  ةفلسف. ها در دانشگاه تدريس شود     ته رش  ة علم براي هم   ة فلسف درسي در زمينة  
 اسـت، بـه صـورت       نشسته آن   بر جاي شناسي   كه پس از غيبت متافيزيك و هستي      

اين درس با آمـوزش تعـاليم       . شود غرب تدريس مي   در نظام علمي     درسي عمومي   
اين . كند كانتي و نوكانتي، نقش متافيزيك كاذب را براي علم سكولار غرب ايفا مي            

 احـساس   نبـود آن،   دانشگاه از    نظام سكولار و  اي بود كه      مفقوده ةلقدرس همان ح  
، كمبـود نيـرو، بلكـه نبـودن         شـد  عملي شدن اين طرح      اما آنچه مانعِ  . كرد شرم مي 
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 فلسفه علم در برخـي      ة تأسيس رشت  امروزهالبته  . استاد براي تدريس اين درس بود     
لازم بـراي   علمـي   و توان   ها و تدريس اين رشته براي دانشجوياني كه بنيه           دانشگاه

نه فقـط مـشكلي را حـل نخواهـد كـرد، بلكـه              ،  ندارنددفاع از متافيزيك و فلسفه      
  . موجب تقويت سكولاريسم خواهد شد

  افزودن دروس معارف اسلامي به دروس عمومي دانشگاه. 3
 اقداماتترين   جدييكي از    دروس عمومي،    در معارف اسلامي    گنجاندن دروس 

با توجه به پيـشينه و حـضور         . بود يدانشگاهو    ه نظام علمي  براي تزريق ديانت ب   
توان تأمين   ،اين نهاد علمي   علمي و آموزشي دانشگاه،   نظام  روحية سكولاري در    

حـوزوي توانـست بـا         نظام علمـي   رو  ؛ ازاين نيرو براي اين دروس را نيز نداشت      
يـن  استفاده از اين فرصت، حضور خود را در محـيط دانـشگاه تقويـت كنـد و ا                 

  و متد   مبادي ناآشنايي با به دليل   هر چند در جاي خود، مفيد و مؤثر بود،          حضور  
 مكـانيكي بـاقي مانـد     اي و     كليـشه حـضوري    بيشتر به صورت     ،علوم دانشگاهي 

موجود  مفاهيم علمي   اصول و    با   اين دروس، مباني و مفاهيم     ويژه به اين سبب كه     به
  .نداشته استپيوند و انسجامي در دانشگاه، 

ها  دروس معارف اسلامي كه قرار بود رسالت هدايتگري و تبليغي در دانشگاه      
را داشته باشد، از جهاتي، موفق بوده است؛ اما هماننـد سـاير دروس، از هجـوم                 
فرهنگ سكولار در امان نمانده اسـت؛ زيـرا بـا توجـه بـه گسـست بـين علـوم                     

ني، دروس يادشده كلاسيك و علوم ديني و اهتمام نكردن دانشگاهيان به علوم دي       
. آوري بـراي دانـشجو يافتـه اسـت          در جايگاه درسي عمومي، بيشتر نقـش نمـره        

براي اين نگاه استادان تخصصي و دانـشجويان دانـشگاه          » عمومي«داشتن عنوان   
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آموختـة    تأثير نبوده است و برخي استادان معارف نيز كه دانـش            نيز در اين امر بي    
ة دنياي پر زرق و برق سكولار عقب نباشند، به          دانشگاه بودند، براي اينكه از قافل     

مباني ديني پايبند نبودند و علمـاً و عمـلاً، خواسـته يـا ناخواسـته، تحـت تـأثير                    
به عنـوان نمونـه يكـي از        . سكولار قرار گرفتند و بعضاً مروج سكولار نيز بودند        

ايـن درس بـا     . واحدهاي دروس معارف اسلامي، درس انقـلاب اسـلامي اسـت          
 كه با علم سياست مرتبط است، امروزه حتي با گذشت ربـع             ،ماهيت آن توجه به   

ايـن مـشكل از دو لحـاظ    . قرن از تكون آن، هنوز دچار مـشكل سـكولار اسـت        
پردازان آن تحـت      يكي از نظر محتوا؛ زيرا نويسندگان و نظريه       : كانون توجه است  

 سياسي هـستند    آموختة علوم   تأثير نگاه سكولار بودند؛ چرا كه آنان معمولاً دانش        
كه با گذشت حدود سه دهه از عمر آن، ماهيت سكولاري و روح اومانيستي بـر                

مشكل ديگر، مربوط به مدرسان اين درس اسـت كـه آنـان نيـز               . آن غالب است  
التحصيلان دانش سياسي هستند و مباني سكولار بر مباني ديني آنـان           معمولاً فارغ 

  .سايه انداخته است
توانـد   ماهيت سكولاري غـرب اسـت، نـه فقـط نمـي           دانشي كه خاستگاه آن     

بيانگر ماهيت ديني و مذهبي انقلاب اسـلامي باشـد، بلكـه موجـب سـردرگمي                
از مشكلات ايـن درس، ايـن بـود كـه بيـشتر در              . هاي آينده نيز خواهد شد      نسل

ويـژه آراي دانـشمندان غربـي،         هاي گوناگون بـه     مباحث نظري انقلاب به ديدگاه    
ايان دوره، بعضاً فرصتي براي بررسي انقلاب اسـلامي ايـران و        پرداخت و تا پ     مي

شد، صـرفاً      نصيب دانشجو مي    آنچه به اين ترتيب  . آمد  دستاوردهاي آن پديد نمي   
  .اي نظريات، از دانش سياسي سكولار بود پاره
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  تأسيس مراكز آموزشي و پژوهشي اسلامي. 4
سازي علم  ر جهت اسلامي، د اسلامياز ديگر اقداماتي كه پس از پيروزي انقلاب

 صورت پذيرفت، تأسيس مراكز آموزشي      ها  رويج فرهنگ اسلامي در دانشگاه    و ت 
و پژوهشي متناسب با فرهنگ اسـلامي بـود؛ مراكـزي همچـون تربيـت مـدرس          

 ـ             العلوم اقرمعارف و الهيات، دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، مؤسـسة آموزشـي ب
، توانسته است بـه بخـشي از اهـداف          اين مراكز از لحاظ علمي و پژوهشي      .  ...و

برخي از اهداف تأسيس اين مراكـز، تـأمين اسـتادان و            . تأسيس خود دست يابد   
امـا متأسـفانه مـوج      . مدرسان و پژوهشگران تأثيرگذار در حوزة علوم انساني بود        

  .تدريج بر اين مراكز نيز حاكم شد سكولار به
پـرورش اسـتادان    مراكزي كه بـا اشـراف حـوزة علميـه و بـا رسـالت مهـم                  

محــور در حــوزة علــوم انــساني تأســيس شــده بــود، پــس از  مــدار و ديــن ديــن
ــشكده،       ــده و پژوه ــارج ش ــوزه خ ــديريت ح ــام و م ــاهي، از نظ ــدت كوت م

قـرار بـود ايـن مراكـز از ميـان طـلاب             . دانشكده يا دانشگاه مستقل شده اسـت      
ــش ــازي      و دان ــي، نيروس ــادي و اخلاق ــة اعتق ــوزوي داراي بني ــان ح آموختگ

كنند؛ اما نه فقـط در ايـن زمينـه موفـق نبودنـد، بلكـه برخـي از ايـن مراكـز در                    
تـدريج نيـز شـرط         نيـز بـه بـار آوردنـد و حتـي بـه             يجهت عكس، تـأثير سـوئ     

.  در آنهـا حـذف شـد       وزوي بـراي جـذب و پـذيرش دانـشجو         داشتن سابقة ح ـ  
ــه   برخــي از ايــن مراكــز بــه ويــژه علــوم  جــاي مولــد بــودن در حــوزة علــم ب

  . بيشتر نقش مقلد را بازي كردندانساني،
جـاي تأثيرگـذار     التحصيلان اين مراكز، بـه      برخي استادان، دانشجويان يا فارغ    

بودن در حوزة معارف دين، تحت تأثير نگـاه سـكولاري قـرار گرفتنـد و رنـگ                  
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اي كه برخي، از حوزوي بودن اين مراكز شرم داشتند و با تبديل               باختند، به گونه  
كنند و برخي نيز حاضر نيستند از سـابقة           ه، احساس غرور مي   شدن آن به دانشگا   

حوزوي اين مراكز صحبتي به ميان بيايـد، همـان گونـه كـه برخـي طـلاب كـه                    
التحصيلان اين گونه مراكز هستند، از سابقة حوزوي خويش فراري هـستند              فارغ

كوشند پيشينة حـوزوي خـويش را پنهـان و      و در محافل علمي و دانشگاهي، مي      
  .  ...كردة دانشگاه معرفي كنند و را تحصيلخود 

التحـصيلان ايـن گونـه مراكـز، بـه جـاي آنكـه رسـالت تبليـغ و                      برخي فـارغ  
ــشگاه  ــن در دان ــارف دي ــرويج مع ــا    ت ــته ي ــند، خواس ــته باش ــشور را داش ــاي ك ه

هـاي دانـشگاه      هـاي تخصـصي و بعـضاً جـذب مـديريت            ناخواسته، جـذب گـروه    
اي كــه  ســكولار اســتحاله شــدند، بــه گونــهشــدند و برخــي نيــز در ميــان امــواج 

برخي از آنان، امـروزه خـود، در مقـام حـامي و مـروج سـكولار در مراكـز علمـي                      
كننـد و برخـي نيـز حـضور در كـشور اسـلامي را                 و آموزشي كـشور فعاليـت مـي       

داننــد و امــروزه از تريبــون كــشورهاي ســكولار، بــراي  آور مــي بــراي خــود شــرم
  .كنند يران تلاش ميسكولار كردن كشور اسلامي ا

اندركاران مربوط را بـر آن داشـت تـا             اين گونه مشكلات، مسئولان و دست     
اين راه حل، تأسيس رشتة معارف اسلامي       . جويي كنند   براي حل اين مسئله چاره    

و آموزش و تربيت استادان در اين رشته است و در جهت تحقق همين مهـم، در     
رسد هر چند اين اقدامات      به نظر مي  . دهاي اخير، دانشگاه معارف تأسيس ش       سال
تواند در اسلامي شدن نظام آموزشي، امري مبارك و پسنديده باشد، تا زمـاني                مي

كه نتواند به صورت زيربنايي با علل و عوامل سـكولار مبـارزه كنـد، مـشكلات                 
  .يادشده همچنان باقي خواهد ماند
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 گيري نتيجه

ــيون، ــي آن  سكولاريزاس ــه در ط ــت ك ــدي اس ــش فراين ــن، نق ــاي  دي  و باوره
شـود و سـپس    رنـگ مـي   كـم  زنـدگي اجتمـاعي   گونـاگون هـاي    حوزه در ،ديني

ــه ديــن ــدئولوژي ايــن  . انجامــد زدايــي مــي ب ــة اي ــه منزل پديــدة سكولاريــسم ب
 مــسيحيت جهــان در ايــن جريــان .فراينــد، و ســكولاريته نيــز براينــد آن اســت

يافـت و در   و نمـو   رشـد ، قلمـرو دينـي از قلمـرو دنيـوي    أ مبـد ييجـدا با ايدة   
ــدايشنتيجــه، منجــر ــه پي ــي شــد  ب ــه و تمــدن غرب ــشأ مدرنيت ــه.  من ــا و  زمين ه

ــه در         ــت ك ــته اس ــش داش ــرب نق ــكولار غ ــان س ــي در جري ــل فراوان عوام
ــي،مجمــوع ــه مــشكلات و كاســتي   م ــا را ب ــوان آنه ــرون  ت هــاي موجــود در ق

ــاع داد  ــسيحيت ارجـ ــطاى مـ ــري و   . وسـ ــاني نظـ ــان داراي مبـ ــن جريـ ايـ
تـوان    تـرين مبـاني آن، مـي        از جملـه مهـم    . هاي فكري فـراوان اسـت      انگاره  پيش

محـوري يـا اومانيـسم، مدرنيـسم، فردگرايـي            گرايـى، انـسان    گرايى، عقل  به علم 
  .و ليبراليسم اشاره كرد

 برخـي از سـكولارها بـا فرهنـگ           به پيشينة اين رويكرد در ايران، رويارويي      
ران، با اين باور كه ديـن مـانع          روشنفكران حامي سكولار در اي     .گردد  غرب برمي 

 بـه   ن همانند غـرب   توا  ميپيشرفت كشور است و با به حاشيه راندن و حذف آن            
يافت، به اسـتقبال سكولاريـسم رفتنـد و مـروج            سريع دست    ةپيشرفت و توسع  

 بنــابراين، جريــان روشــنفكري منحــرف در نفــوذ و رشــد .افتخــاري آن شــدند
  . اشته استبديلي د سكولاريسم در ايران، نقش بي

   و روشـنفكران     غـرب    شـيفتگان  در كشور، براينـد دلـدادگي      سكولار    جريان
   اعـزام  اين جريان، امري تدريجي است و از طرق گوناگون نظيـر           .است منحرف
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ر د...  و  دارالفنـون    جديد و تأسـيس     هاي   مدرسه   ترجمه، تأسيس   دانشجو، نهضت 
آمـوزي و نيـز تعلـيم و     و علـم ش يافت و در اين ميان، علم       جامعه رشد و گستر   

امواج سهمگين سـكولار، سرتاسـر        و تربيت، از اين مهلكه جان سالم به در نبرد        
  .ساحل آن را درنورديد

 ـ  افـزون    كـشور،      رسـمي    و تربيت    بر تعليم    سكولار مسلط   جريان    ر حـذف  ب
ايـن جريـان، نتـايج و       . نمـود       را نيـز تـرويج      گرايـي   آن، غـرب     دينـي   هاي  جلوه

: رايندهاي گوناگون را براي جامعة علمي ما بـه ارمغـان آورده اسـت؛ از جملـه                ب
گرايـي و   تغيير در مباني و هستة مركزي باورها، جـدايي دانـش از ارزش، غـرب             

آموختگـان،    اقتباس مقلدانه از غرب، بيگانگي و گسـست ميـان جامعـه و دانـش              
  . ...معنايي زندگي، نگاه ابزاري به علم و دانش و بي

ــس ــت     پ ــراوان در جه ــدامات ف ــران، اق ــلامي اي ــلاب اس ــروزي انق  از پي
توان تأسـيس     سازي علم رخ داده است كه از جملة آنها مي           سازي و بومي    اسلامي

اين شورا نيز در ايـن      .  را نام برد   شوراي انقلاب فرهنگي به فرمان امام خميني      
انـدركاران   هاي پرثمر و ارزشمندي داشته و سعي مسئولان و دسـت            زمينه، تلاش 

سازي و مبارزه با جريان سكولار در كشور بوده اسـت؛ ولـي بـا                 نظام نيز اسلامي  
اين همه و با گذشت سه دهـه از پيـروزي انقـلاب اسـلامي، همچنـان در نظـام                    

تدريج   ويژه در دانشگاه، گفتمان سكولار حاكم است كه بايد به           آموزشي كشور به  
  . كن شود اين بيماري، ريشه
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